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بسم الله الرحمن الرحيم
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آشنايي با
  احکام، اسرار و معارف عمره  
(ويژه دانش‌آموزان)
روزبه بركت رضايي
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بخش اول
آداب سفر عمره
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«حج» و«عمره» از باشکوه‌ترين برنامه‌هاي عبادي، سياسي و اجتماعي اسلام است و يک دوره کلاس خداشناسي است.
سفر حج انسان را از فقر و نداري بيمه مي‌کند و باعث بخشيده شدن گناهان ميشود.
پيامبر خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  فرمودند : «حاجيان و عمره‌گزاران، ميهمانان خدايند. خداوند ايشان را دعوت کرده و آنان به اين دعوت پاسخ مثبت دادهاند و از خداوند خواسته‌اي داشته‌اند و او عطايشان کرده است.»
يا رب، تو خواندي، آمديم * دل را ستاندي، آمديم
عشق و ولاي کعبه را * بر دل نشاندي، آمديم
يارب ندايت را ز جان * لبيک گويان آمديم
جان را رسانديم، آمديم * در خود نمانديم، آمديم
دل را ز هر وابستگي * يکجا تکانديم، آمديم 1
امام صادق (عليه السلام)  نيز فرمودهاند: «حج‌گزار تا زماني که خودش را به گناه آلوده نکرده، نورانيت حج با او هست.»
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. شعر از استاد جواد محدثي.
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 اگر کسي پيش از سفر، خود را از آلودگي‌ها پاک کند و آگاهانه حج بگزارد، اين سفر بر او تأثير مي‌گذارد و با تحوّل روحي و اخلاقي به ديارش باز مي‌گردد.


اداي حقوق

پيش از حرکت و بستن بار سفر، بايد نگاهي به اعمال و کارهاي گذشتة خود بيندازيم که در کجا کوتاهي کرده و به وظيفة خود عمل نکرده‌ايم و کجاي کارمان درست است؟ کدام عبادت و دستور خدا را انجام نداده‌ايم و از ما «قضا» شده که بايد آن را جبران و قضا کنيم. اگر مالي از دوستي يا همسايه‌اي نزد ماست و او راضي نيست، آن را به وي برگردانيم. اگر دوستي ، همسايه‌اي قوم و خويشي و يا ناظم و معلّمي از ما دلخور و ناراحت است ، از وي حلاليت بخواهيم. رضايت خواهر، برادر و به خصوص پدر و مادر را جلب کنيم و بر دستانشان، با مهر و محبت بوسه زنيم.
در آغاز سفر، دو رکعت نماز به جا آورده، از خداوند بخواهيم که ما را در شمار نمازگزاران قرار دهد و در اين سفر معنوي، خوبي ها و هدايت ها و راهنمايي‌هايش را بر ما فرو فرستد.
هنگام خداحافظي، دلها ميشکند و آن لحظه، بهترين لحظة دعا است، پس آن هنگام براي همه دعا کنيم!»
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سفر را با صدقه آغاز کنيم و براي رفع نگراني خود، «آية الکرسي» ( 1 ) بخوانيم.

اخلاق مسافرت

از کارها و تصميمات بسيار مهم در سفر، انتخاب همسفر خوب و نيز رعايت اخلاق و آداب معاشرت با همسفران است.
از کارهايي که رعايت آنها در سفر بسيار ضروري است، عبارتاند از:
1 . «نظم و هماهنگي»؛ پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  فرمود: «کسي که با همسفران رفتار بد دارد، با ما نيايد.»
2 . «حسن خلق»؛ فرمودة پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  است که: «با چهرة گشاده با برادرانت برخورد کن.»
از مصاديق حسن خُلق، داشتنِ صبر، حوصله، گذشت، تواضع، پاکدامني، مهرباني، سازش، مدارا و پرهيز از بيهوده‌گويي، لغو و غيبت است و... .
3 . «مشورت»؛ با مربيان و مسؤولان کاروان در هر مسألهاي مشورت کنيد تا از تجارب آنان بهرهمند گرديد.
4 . «پرهيز از عجله و شتاب»؛ پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  فرمود: «آرامش در کارها، از جانب خدا است و عجله و شتاب از ]کارهاي[ شيطان است.»
5 . «خندهرو بودن با همراهان و همسفران»؛ امام باقر (عليه السلام)  فرمود: «خنده رو برخورد کردن با برادر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . آيات 255 تا 257 سوره بقره را آية الکرسي گويند.
[bookmark: 14] 14 
 مؤمن، پاداش و ثواب دارد و در نزد خداوند عبادت و پرستشي بهتر از شاد کردن و خنداندن ديگران نيست.»
6 . «خدمت به ديگران»؛ امام صادق (عليه السلام)  به کسي که دوستش در مدينه بيمار شده بود، فرمودند: «نشستن تو در کنار او، برتر و بالاتر از نماز خواندن در مسجد است.»
7 . «چشم پوشي از لغزش‌ها و خطاها»؛ سيرة اهل بيت (عليهم السلام)  آن بود که از لغزش‌ها و خطاهاي ديگران چشم مي پوشيدند و يا با تذکر و راهنمايي، اصلاحش مي‌کردند.
8 . «صبر و بردباري در برابر مشکلات و سختي‌هاي سفر»؛
جمال کعبه چنان مي‌دواندم به نشاط
	که خارهاي مغيلان، حرير مي‌آيد

9 . «نوشتن خاطره»؛ شايد چنين سفري در دوران جواني تنها يک‌بار براي ما پيش آيد و معلوم است که تمام لحظه ها و خاطرات آن، همواره با ما خواهد بود؛ پس چه خوب است که از اين سفر، يادگاري ماندگار تهيه کنيم و از صحنههايي که مي‌بينيم، نکته‌هاي آموزنده و به يادماندني که با آنها برخورد مي‌کنيم، وضعيت مکان‌ها، آثار و احساسي که در اين سفر داريم، داستان، تحليل وضعيت مسلمانان و... همه را بنگاريم تا ديگران نيز بخوانند و بدانند.
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بخش دوم
آشنايي با عربستان
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موقعيت جغرافيايي

عربستان، جزو کشورهاي قارة آسياست که در منطقة سوق الجيشي و استراتژيک خاورميانه قرار دارد و دو ميليون و بيست و چهار هزار (2024000) کيلومتر مربع مساحت دارد. از شمال با اردن و عراق، از جنوب با يمن و عمان، از شرق با کويت، بحرين، قطر، امارات و خليج فارس هم مرز است و از غرب به درياي سرخ محدود مي‌شود.

آب و هوا

کشور عربستان از خشکترين و گرمترين مناطق دنياست. هواي عربستان در تابستان بسيار گرم و در زمستان معتدل است. در اين کشور حتي يک رودخانة دائمي وجود ندارد و بارندگي نيز بسيار کم است.
پايتخت و شهرهاي مهم اين کشور
پايتخت عربستان، «رياض» است. پس از رياض، جده (پايتخت سابق) مهمترين شهر سياسي اين کشور
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است و پس از جده، شهر «طائف»، در درجة سوم از اهميت سياسي قرار دارد.
شهرهاي مهم ديگر اين کشور عبارتاند از:
«مکه» و «مدينه»، که از شهرهاي مهم مذهبي اين کشورند.
«دمام»، «جبيل»، «ينبع» و «جده» از شهرهاي مهم صنعتي و تجاري آن مي باشند.
و«طائف»، «بريده» و«تبوک» از شهرهاي مهم کشاورزي به شمار مي روند.
تقسيمات کشوري
عربستان به سيزده منطقه يا استان تقسيم شده است و در هر منطقه (استان)، اميري به حکم پادشاه نصب مي‌گردد. اين مناطق عبارتاند از :
1 . رياض، 2 . شرقيه، 3 . مکة مکرمه، 4 . مدينة منوره، 5 . حائل، 6 . القصيم، 7 . تبوک، 8 . الباحه، 9 . عسير، 10. نجران، 11 . جوف 12 . جيزان،
13 . الحدود الشمالي.

جمعيت

جمعيت عربستان بيست و دو ميليون (22000000) نفر است که از اين تعداد، شانزده ميليون بومي و شش ميليون نفر خارجي هستند که براي کار به اين کشور آمده‌اند.
عربستان، حدود يک و نيم ميليون شيعه دارد که
[bookmark: 19] 19 
بيشتر آنان، در مناطق «احساء»، «قطيف»، «ظهران»، و «مدينه» ( 1 ) ساکناند.
تقويم، ساعت و پول
تقويم رسمي عربستان بر اساس ماه‌هاي هجري قمري است.
زمان در اين کشور، سه ساعت جلوتر از «گرينويچ» است؛ به اين ترتيب اختلاف ساعت عربستان با ايران در پاييز و زمستان سي دقيقه و در بهار و تابستان (به علت جلو کشيدن ساعتها) يک ساعت و سي دقيقه است.
ساعت کار بيشتر مراکز دولتي از 30/7 تا 30/14 است ؛ البته کارکنان بيشتر شرکتها و مؤسسه‌هاي خاص و بانک ها در دو نوبت صبح از 8 تا 13 و عصر 16 تا 19 کار ميکنند ؛ با اين همه، هنگام برگزاري نماز، همة مکان‌هاي دولتي و تجاري تعطيل ميشود.
واحد پول عربستان، «ريال» است. اسکناس‌هاي رايج اين کشور 10، 20، 50، 100، 200 و 500 ريالي مي باشد و سکه‌هاي رايج آن 10، 25 و 50 هلله 2 و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. در مدينه 30 هزار شيعه زندگي مي‌كنند؛ برخي از شيعيان مدينه در منطقة "نخاوله" سکونت دارند. رهبر شيعيان مدينه جناب آقاي شيخ عَمْري است و نمازهاي جماعت در مسجد متعلق به شيعيان برگزار مي‌گردد. حضوريك وعده نماز جماعت مغرب و عشاء در آن مكان خاطره‌اي به ياد ماندني خواهد بود.
2. هر ريال عربستان برابر 100 هلله است.
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 يک ريالي است.
در حال حاضر، يک دلار آمريکا برابر 75/3 ريال سعودي و هر ريال سعودي برابر 250 تومان ايران است.

آداب و رسوم

آداب و رسوم اين کشور آميخته‌اي از سنت‌هاي قبيله‌اي و اسلامي است ؛ اکنون به برخي از آنها اشاره مي‌شود:
ـ مردان، بيشتر لباس سفيد بلند( 1 ) ميپوشند و براي پوشاندن سر، از پارچة خط‌دار قرمز يا سفيد استفاده مي‌کنند.
ـ جز علماي مذهبي( 2 ) بقية مردم روي سرپوش خود، حلقهاي مشکي( 3 ) مي پيچند.
ـ مردم، يکديگر را با نام کوچک صدا مي‌زنند و الفاظي مانند «سيد» و «سيده» نيز به کار ميبرند.
ـ سلام کردن نزد مردم اين کشور لازم و پاسخ به آن واجب شمرده ميشود؛ بهگونهاي که ورود به هر مکاني بدون سلام، بي ادبي تلقّي ميشود.
ـ دست دادن در هنگام ملاقات، عملي پسنديده و نوعي اظهار محبت و صميميت است.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . دشداشه.
2 . شيخ يا مطوع
3 . عقال
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 ـ حضور زنان و دختران در محافل عمومي و حتي مساجد، بسيار کم و محدود است. از اواخر دورة ابتدايي، علاوه بر پوشيدن چادر عربي، پوشاندن دست‌ها و صورت دختران اجباري است.
ـ در ازدواج، به رأي و نظر دختران اهميت زيادي نميدهند و داماد بايد افزون بر مهريه، مبلغ قابل توجهي به پدر عروس بپردازد.
ـ بانوان مجاز به رانندگي خودرو نيستند و استخدام آنان در اداره‌ها و فروشگاه‌ها ممنوع است.
ـ ورزش شتر سواري، اسب سواري، شکار، صحرا نشيني و رقص شمشير مورد علاقة مردم اين ديار است.
ـ نامهاي افراد، بيشتر اسلامي است و در گفت‌وگوهاي روزانه، نام خداوند، شکر، طلب رحمت، روزي، هدايت و عاقبت به خيري، فراوان به گوش مي‌خورد و نفرين و دشنام به يکديگر بسيار کم است.
ـ پخش اذان از منارههاي مساجد، اهميت دادن به نماز و حضور در نمازهاي جماعت، تعطيل کردن بازار به هنگام نماز و حفظ ظواهر اسلامي، از آداب و رسوم نيکوي مردم اين کشور است.
ـ حضور در بازار هنگام نماز و رعايت نکردن ظواهر اسلامي، به خصوص «حجاب» را بسيار زشت و ناپسند مي‌دانند.
ـ راديو و تلويزيون؛ عربستان، داراي سه کانال راديويي و دو کانال تلويزيوني است.
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 نظام آموزشي

مدارس پسرانه و دخترانة عربستان دو نوع است :
دولتي؛ در مدارس دولتي ثبت نام رايگان است.
ملي؛ اين مدارس با دريافت شهريه‌هاي مختلف، از کيفيت بالا برخوردارند.
همچنين، تعدادي مدرسة دخترانه، جهت حفظ قرآن کريم مشغول به کار هستند.
اکنون دوران تحصيل در اين کشور 12 سال است که به جز پيش دبستاني، به سه مرحلة ابتدايي (از 6 تا 12 سالگي)، متوسطه يا مياني (از 12 تا 15 سالگي)، ثانويه يا دبيرستان (از 15 تا 18 سالگي) تقسيم مي‌شود.
دورة آموزش دبيرستان سه سال است که بعد از سال اول، دانش آموزان به دو گروه علوم و هنر تقسيم مي شوند؛ البته مدارس صنعتي، بازرگاني و کشاورزي نيز در عربستان وجود دارد که دانش آموزان پس از طي دورة مياني، مي‌توانند تحصيلات خود را در اين مدارس ادامه دهند.
سال تحصيلي در عربستان از اواخر سپتامبر؛ يعني اوايل مهر آغاز شده و در اواخر ژوئن؛ يعني اوايل تير ماه به اتمام مي‌رسد. سال تحصيلي به دو دورة نيم سال اول و دوم تقسيم مي‌گردد.
عربستان سعودي داراي هشت دانشگاه دولتي است ؛ گفتني است در عربستان کنکور وجود ندارد و معدل دبيرستان، ملاک پذيرش در دانشگاه ها است.
در حال حاضر، 500000 1 پسر و 1300000 دختر در اين کشور مشغول به تحصيل هستند.
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 نظام سياسي

حکومت عربستان به دليل انتساب به سعود، پدر محمد، اولين حاکم اين خاندان ـ که بر اساس پيمان با محمد بن عبدالوهاب، حکومت نويني پي افکند ـ حکومت «آل سعود» ناميده شد. همچنين بر اساس انتساب به عبدالوهاب آيين مذهبي آن، «وهابيت» ( 1 ) لقب گرفت.
ملک عبدالعزيز از پادشاهان آل سعود، در سال 1953م. درگذشت و بنا به وصيت وي، پسرانش به ترتيب سن، به پادشاهي مي‌رسند.(2)
نظام سياسي عربستان پادشاهي است و رياست هيأت دولت، قوة مقننه و قضاييه، بر عهدة پادشاه مي‌باشد.
نمايندگان مجلس اين کشور را پادشاه انتخاب مي‌کرد و در سال 1383 هجري، مردم نيز براي نخستين بار نمايندگان خود را برگزيدند.
هيأت وزيران 40 نفر عضو دارد که اين اعضا نيز از سوي پادشاه برگزيده ميشوند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . "وهابيت" گرايشي افراطي و خشک است ؛ سابقة اين آيين به دو قرن قبل بر مي‌گردد و نشانه‌هاي دست استعمار انگليس در تشکيل آن ديده مي‌شود.
 حمله به شهر کربلا و به شهادت رساندن زائران سيد الشهدا و غارت حرم آن امام، حملات مکرر به نجف اشرف، تخريب ضريح ائمة بقيع در مدينه و به شهادت رساندن زائران ايراني در سال 1366 شمسي در کارنامة آنان ثبت است.
2 . ملک عبد العزيز، شش پسر داشت که ملک فهد، چهارمين پسر وي بود که در سال 1384 شمسي درگذشت. اکنون ملک عبدالله، پنجمين پسر عبدالعزيز، پادشاه عربستان است و ملک سلطان نيز، ششمين پسر و وليعهد مي‌باشد.
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بخش سوم
آثار اسلامي مکه و مدينه
مدينة منوّره
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فصل اول
 شهر پيامبر
شهر يثرب، بعد از ورود پيامبرخدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  ، مدينةالنبي يا به اختصار، «مدينه» ناميده شد. اين شهر در شمال مکه واقع است.
در سال يازدهم بعثت، پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  اسلام را به شش نفر از قبيلة «خزرج» ـ که با قبيلة «اوس» جنگ‌هاي ديرينه‌اي داشتندـ عرضه کرد.
در سال بعد، يازده نفر از مردم يثرب در عقبة منا، به محضر آن حضرت آمدند و با ايشان پيمان بستند. در سال سيزدهم نيز 72 نفر از بزرگان آن شهر مجدداً در عقبة منا به حضور پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  رسيده، ضمن پذيرش اسلام، از ايشان دعوت کردند تا به يثرب بيايد و رهبري اين شهر را بر عهده گيرد.
در نخستين شب از ماه ربيع الأول سال
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چهاردهم بعثت، پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  عازم يثرب شد و علي (عليه السلام)  در بستر آن حضرت خوابيد؛ اين شب در تاريخ به «ليلة المبيت» معروف است.(1)
پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  و همراهانش در روز دوشنبه، 12 ربيع‌الأول به دهکدة قبا وارد شدند و تا آخر هفته، به انتظار علي (عليه السلام)  و مادرش فاطمة بنت اسد و فاطمة زهرا (عليها السلام)  و فاطمه، دختر حمزه بودند.
علي (عليه السلام)  در حالي وارد روستاي قبا شد که خون از پاهاي مبارکش مي‌چکيد؛ پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  تا چشمش به پاهاي مجروح علي (عليه السلام)  افتاد، اشک از ديدگانش جاري شد و او را در آغوش گرفت.
پيامبر خدا در روز جمعه، 16 ربيع الأول، به سوي مدينه حرکت کرد و در ميان راه (500 متري قبا ) نخستين نماز جمعة اسلام را اقامه کرد.
در فضيلت مدينه، از پيامبرخدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  روايات بسياري نقل شده است.
رسول الله (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  اين شهر را مانند مکه حرم قرار داد و فرمود : «بارخدايا ! ابراهيم بندة تو و رسول تو، مکه را حرم قرار داد، من نيز مدينه را حرم قرار مي‌دهم.»
در فضيلت مدينه همين بس که پيامبر پس از فتح مکّه، با اينکه مي‌توانستند در آن شهر مقدّس و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. خداوند متعال در سورة بقره آيه 207، اين عمل امير مؤمنان را ستوده است.
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زادگاه خويش ساکن شوند، ولي به مدينه بازگشتند و مدفن و مضجع خود را در اين شهر قرار دادند.
گذر بر خاطرههاي اين شهر، حالت معنوي خاصي در انسان ايجاد مي‌کند و با تاريخ پر افتخار اسلام پيوند مي‌زند.
اين شهر، بوي عطر حضور پيامبر را دارد. آنگاه که گام بر زمين آن مي‌گذاريم، احساس غريبي مي‌گويد: اکنون گام در جاي پاي پيامبر خواهي گذاشت!
مدينه، نخستين شهري است که حکومت اسلامي در آن تشکيل گرديد.
شهري که بيشترين آيات حقوقي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و اخلاقي در آن نازل شد. دو سوّم قرآن در اين شهر، بر سينة پيامبر فرود آمد.
در اين شهر، شاگردان مکتب امام صادق (عليه السلام)  ، درِ علم را به روي جهانيان گشودند.
در اين شهر، 10 نفر ا ز چهارده معصوم؛ يعني از امام حسن مجتبي تا امام حسن عسکري (عليهم السلام)  متولد شدند.
در اين شهر، فرزندان پيامبر به شهادت رسيدند؛ جنازة مبارک امام حسن مجتبي تير باران شد. فاطمة زهرا (عليها السلام)  در آنجا کتک خورد و اشکها ريخت و خطبه‌ها خواند...
در اين شهر، خود را غريب احساس نمي‌کنيد و
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 تنها هنگام وداع از مدينه، غمي سنگين دل را فرا خواهد گرفت.
سلام اي وادي در غم نشسته * سلام اي شهر دل‌هاي شکسته
سلام اي گنبد خضراي احمد * سلام اي تربت زهراي اطهر
سلام اي مطلع خورشيد ايمان * سلام اي مدفن پاک امامان
* * *
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فصل دوم
مسجد النبي (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) 
نخستين اقدام پيامبرخدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  در مدينة منوّره، ساختن مسجد بود که به مسجد النبي معروف است. آن حضرت، خود در ساخت مسجد کار مي‌کرد و نخستين سنگ بناي مسجد را با دست مبارک خود گذاشت.
اين مسجد از شريف‌ترين مساجد بوده و پيامبر دربارة نماز خواندن در آن فرموده‌اند:
«ثواب نماز در مسجد من، در پيشگاه خداوند، برابر با ده هزار نمازي است که در ديگر مساجد خوانده مي‌شود، جز مسجدالحرام، که نماز در آن، برابر با صد هزار نماز است.»
قسمت‌هاي مختلف مسجدالنبي (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) 
الف ـ روضة شريفه
 روضه، فضيلت زيادي دارد. در حديثي از پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  ، به عنوان باغي از باغ هاي بهشت معرفي
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 شده است ؛ «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّة».
محدودة روضه، از خانة پيامبر تا منبر و از ديوار محراب تا چهارمين ستون است. ستون‌هاي روضه امروزه به رنگ صورتي و خطوط طلايي است؛ طول آن بيست و دو و عرض آن پانزده متر است.
در محدودة روضة مطهره، سه مکان مقدس ديگر نيز وجود دارد که عبارتاند از:
1 . مرقد مطهر پيامبر؛ حضرت رسول (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  در همان حجره‌اي که وفات يافت، دفن گرديد و امروزه گنبد سبزي (قبة الخضراء) بر روي آن ساختهاند.(1)
2 . منبر ؛ منبر موجود در مسجد النبي 12 پله دارد که از قرن دهم در جايگاه منبر پيامبر گذاشته شده است.(2)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . در حجرة طاهره، محلي است به عنوان قبر فاطمة زهرا (عليها السلام)  . در مورد محل دفن حضرت فاطمه چند احتمال وجود دارد و بنابر روايات اهل بيت (عليهم السلام)  خانة حضرت، مقبرة آن بزرگوار معرفي شده است؛ هر چند خواندن زيارت حضرت در قبرستان بقيع سفارش شده است. آري، قبر گمشدة فاطمه (عليها السلام)  يكي از اسرار تشيع است و همواره اين پرسش مطرح بوده است كه چرا اهل بيت (عليهم السلام)  قبر مادر خود را معرفي نكرده‌اند؟ و راز شهادت آن الگوي انسانيت درسي براي آيند‌گان است.
 يا فاطمه من عقدة دل وا نكردم
گشتم مزار يار را پيدا نكردم
2 . مقابل منبر، اتاقک کوچکي با ارتفاع دو متر ساختهاند و اکنون محل اذان و تکبير مؤذن است؛ بلال در اين مکان اذان مي‌گفته است.
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3 . محراب ؛ پيامبرخدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  در آنجا نماز مي‌گزارد و اکنون بر بالاي آن، اين عبارت نوشته شده است : «هَذَا مُصَلّي النَّبِي (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) ».
ب ـ ستون‌هاي مسجد نبوي
در مسجد نبوي ستون‌هايي وجود دارد که هر يک نامي خاص دارد. هشت ستون از زمان پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  هنوز در مسجد باقي است که با رنگ سفيد مشخص شده‌اند، مهمترين آنها عبارتند از :
1 . ستون توبه؛ آن را ستون «ابولبابه» نيز ناميده‌اند؛ چه، آنگاه که ابولبابه، به سبب گناهيکه مرتکب شد و اسرار جنگي را به سود يهوديان فاش کرد، خود را ده شبانه روز به ستون مسجد بست، تا آنگاه که آيه‌اي در پذيرش توبة او به رسول الله نازل شد و آن حضرت به مسجد آمد و او را از ستون باز کرد.
2 . ستون حرس؛ علي (عليه السلام)  در کنار اين ستون ميايستاد و از پيامبر محافظت مي‌کرد. اين ستون را با نام استوانة علي نيز مي‌شناسند؛ زيرا جايگاه نماز آن حضرت بوده است.
ج ـ درهاي مسجد النبي
در زمان ساخت مسجد النبي، سه در براي ورود و خروج در نظر گرفتند؛ برخي از اصحاب نيز در حاشية مسجد، خانه ساختند و دري به درون مسجد گشودند. در سال سوم هجرت، به دستور
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 پيامبرخدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  همة درهاي خانه‌ها به جز درِ خانة علي (عليه السلام)  به مسجد بسته شد.
مشهورترين درهاي مسجد پيامبر :
1 . باب جبرئيل: اين در که به باب النبي نيز شهرت داشته، محل ورود رسول خدا  (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  بوده است؛ همچنين، پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  در ورودي اين باب با جبرئيل ملاقات کرده است.
2 . باب السلام: اين در از زمان بناي نخستينِ مسجد وجود داشته است. در حال حاضر، مسجد النبي هفت ورودي اصلي و در مجموع، 81 در دارد.
د ـ ايوان صفه
 گروهي از اصحاب پيامبر که در مدينه سرپناهي نداشتند، در قستمي از مسجد، بين باب جبرئيل و باب النساء اسکان داده مي‌شدند. اکنون اين محل به صورت بر جسته اي در مسجد مشخص است.
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فصل سوم
بهشت بقيع
بهشت بقيع، در شرق مسجد النبي و در فاصلة 200 متري آن واقع است و يکي از خاطره انگيزترين مکانهاي مدينه محسوب ميشود.
در سمت راست ورودي قبرستان بقيع، مرقد پاک چهار امام معصوم؛ امام حسن مجتبي ، امام زين‌العابدين ، امام محمد باقر و امام جعفر صادق (عليهم السلام)  قرار دارد. تا پيش از سلطة وهابيان بر روي قبور ائمة اطهار و برخي بزرگان، گنبد و بارگاهي وجود داشت.
در جلوي قبور چهارگانة ائمة اطهار، مدفن عباس، عموي پيامبر مشخص است و در کنار آن، قبر فاطمة بنت اسد، مادر حضرت علي (عليه السلام)  جاي گرفته است.
قبرهاي سه دختر پيامبر؛ زينب، امّ کلثوم و رقيه و
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 کمي جلوتر، همسران پيامبر در کنار يکديگر قرار دارند.
در ادامه، در سمت راست، ابراهيم، فرزند پيامبر و جلوتر، برخي از شهيدان اُحُد و اسماعيل فرزند امام جعفر صادق و حليمة سعديه، مادر رضاعي پيامبر به خاک سپرده شدهاند.
درسمت چپِ ورودي بقيع، دو قبر وجود دارد که متعلق به عمه‌هاي پيامبراست و در کنار آن قبر امّ‌البنين، مادر علمدار کربلا است.
برخي از شخصيت‌هاي سر‌شناس مدفون در بقيع عبارتاند از :
عقيل، عبدالله بن جعفر طيار، محمد حنفيه، اسعد بن زراره، عثمان بن مظعون، عبدالله بن مسعود، ارقم بن ابي ارقم، مقداد، سعد بن معاذ، جابربن عبدالله انصاري، عثمان و مالک بن انس.
بيت الأحزان و قبور شهداي حرّه، ياد آور مظلوميتي ديگر در بقيع است.
غـربـت آبـاد ديـار آشـنايـيهـا بـقـيـع * هـمـدم ديـريـنة غم‌هـاي ناپـيدا بـقيع
در توحتي لحظه‌ها هم بيقراري مي‌كنند * اي تـمام واژه‌هاي اشك را معني بقيع
همـصدا بـا قـرنهـا مـظلوميِ آل رسول * حنجري كو؟ تا در اين غربت كند آوا بقيع
دارم امـيد آن كه در مـحشر پـناهم مي‌دهـد * ســاية ديوار اين «آشفته حالي‌ها» بقيع
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فصل چهارم
مسجدهاي معروف مدينه
1 . مسجد‌هاي هفتگانه:
در سال پنجم هجرت، مشرکان مکه با همکاري يهوديان مدينه، جنگ سنگيني بر ضد مسلمانان تحميل کردند. از آنجا که در اين جنگ، تمامي احزاب و قبايل مخالف اسلام حضور داشتند، در تاريخ، به «غزوة احزاب» معروف شد.
 مسلمانان به پيشنهاد سلمان فارسي در شمال مدينه، از نزديکي مسجد قبلتين تا مسجد مباهلة کنوني، خندقي به شکل نيم دايره، به طول 10 کيلومتر و عرض 10 متر حفر کردند.
بعدها براي يادبود حضور فرماندهان سپاه مسلمانان، در دامنة کوه سلع ـ که از آنجا نظاره‌گر صحنة نبرد بودند و نماز اقامه ميکردند ـ شش مسجد
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ساخته شد که با مسجد قبلتين به «مساجد سبعه»، (هفتگانه) شهرت يافتند. اين مسجدها عبارتاند از :
مسجد فتح، سلمان فارسي، علي بن ابي‌طالب (عليه السلام) ، فاطمه زهرا (عليها السلام)  ، ابوبکر، عمر و مسجد قبلتين.
در اينجا به شرح کوتاهي از مسجد قبلتين و فتح مي پردازيم:
 مسجد قبلتين : در سال دوم هجرت، هنگامي که پيامبر در نماز ظهر به رکعت دوم رسيد، آياتي درتغيير قبله نازل شد؛ {... فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ...} ؛ «اي پيامبر! روي خود را به سوي مسجد الحرام بر‌گردان.» ( 1 ) به دنبال آن، پيامبر دو رکعت نماز باقي مانده از ظهر را به سوي مسجدالحرام خواند. در اين مسجد، به ياد بود اين تغيير و واقعه، دو محراب به سوي قبلة نخستين (بيت المقدس ) و قبلة دوم ساخته بودند که در نوسازي اخير، محراب سمت بيت المقدس را برداشتهاند.
 مسجد فتح : بلندترين جاي کوه «سلع» محل استقرار پيامبرخدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  بود. آن حضرت نمازهاي خود را در آنجا اقامه مي‌کرد. پيامبر، سه روز در اين مکان براي پيروزي سپاه اسلام دعا کرد و روز چهارم، ميان نماز ظهر و عصر، دعاي حضرت مستجاب شد.
درروايتي آمده است که سورة «فتح» در اين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . بقره: 142ـ150.
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 مکان بر پيامبر نازل شده است. گفتني است که اهل بيت (عليهم السلام)  به نماز خواندن در اين مکان تأکيد کردهاند.
2 . مسجد قبا
قبا دهکدهاي در جنوب مدينه و نزديک به اين شهر است. پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  پس از ورود به مدينه، با کمک اصحاب و يارانش نخستين مسجد را که «قبا» ناميده شد، در همين مکان ساختند.
بر اساس روايات، مسجد قبا مصداق آية 108 سورة توبه است که خداوند مي‌فرمايد: «اين مسجد از روز نخست بر پاية تقوا ساخته شد.»
پيامبرخدا و ائمه (عليهم السلام)  ، نماز در اين مسجد را توصيه کرده‌اند. پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  فرمودند:
 «نماز خواندن در مسجد قبا مانند يک عمره است.»
3 . مسجد مباهله
درسال دهم هجرت، گروهي از مسيحيان بني نجران نزد حضرت پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  آمدند و دربارة حضرت عيسي با او گفت وگو کردند. چون بحث به نتيجه نرسيد، پيامبر به فرمان پروردگار فرمود: «بياييد پسرانمان وپسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و ما خويشان نزديك و شما خويشان نزديك خود را فرا خوانيم، پس مباهله كنيم، و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.»
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در آن روز (24 ذي الحجه)، پيامبرخدا با علي مرتضي و فاطمة زهرا و حسن و حسين (عليهما السلام)  براي مباهله بيرون آمدند. مسيحيان چون شکوه و جلال آن بزرگواران را ديدند، ترسيدند و از مباهله منصرف شدند و با پيامبرخدا مصالحة جزيه را پذيرفتند.
آيات 60 و 61 سورة آل عمران، دربارة اين واقعه افتخار‌آميز است.
4 . مسجد غمامه
پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  در اين مکان نماز باران اقامه کردند؛ آن حضرت هنگام خشکسالي، براي نزول باران، در اين مکان نماز گزاردند. هنوز نمازشان به پايان نرسيده بود که ابرها، سايه افکندند و باران باريد. بنابراين، آنجا را غمامه، به معناي لکه‌هاي ابر ناميدند.
همچنين پيامبرخدا، نماز دو عيد فطر و قربان را در اين مسجد اقامه کردند.
5 . مسجد شجره
اين مسجد در 10کيلومتري مدينه واقع شده و «ميقات» کساني است که از مدينه به سوي مکه و بيت الله الحرام ميروند.
همانگونه که پيشتر اشاره شد، دليل نامگذاري آن به «شجره» آن است که پيامبرخدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  زير
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 درختي در آنجا نماز خواندند و سپس احرام بستند. پيامبر در چند نوبت در اين محل مُحرم شدند1 و ائمة اطهار نيز در اين مکان، احرام مي بستند. به همين علت صفا و معنويت خاصي دارد.
در ضمن، آبار ( چاه هاي ) علي (عليه السلام)  در فاصلة 400 متري مسجد شجره قرار دارد؛ اين چاه‌ها به دست آن حضرت و براي مردم مدينه حفر شدند.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  در سال ششم، براي عمرة مفرده در اين مکان احرام بستند، ولي مشرکان مانع ورود مسلمانان به مکه شدند و پيامبر در "حديبيه" از احرام خارج شدند. در دومين نوبت نيز در سال هفتم، در اين مسجد احرام بستند و قضاي عمرة سال پيش را به جا آوردند. سرانجام در سال نهم هجرت، براي حجة الوداع ( اولين و آخرين تمتع پيامبر پس از بعثت) از مسجد شجره احرام بسته، حجة الوداع را به جاي آوردند.
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فصل پنجم
اُحد
در سال سوم هجرت، لشکر هزار نفري اسلام با لشکر مشرکان ـ كه حدود سه هزار نفر بودند ـ در دامنة اُحد رو به رو شدند. پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  ، نيروها را در دامنة کوه اُحد، بهگونهايکه کوه پشت سر قرار گيرد، آرايش داد و پنجاه تير انداز بر تپة «رمات» براي مواظبت از تنگه اُحد مستقر کرد.
در آغاز نبرد، مسلمانان پيروز شدند، ليکن بيشتر تير اندازان با رها کردن سنگر خود، براي جمعآوري غنايم، فرصتي در اختيار دشمنان گذاشتند تا فرمانده و چند نفر نيروهاي باقيمانده بر تپه را به شهادت رسانده، از پشت به سپاه مسلمين يورش برند. در اين محاصره 74 نفر از مسلمانان شهيد شدند و به همين تعداد نيز مجروح گرديدند و
[bookmark: 43] 43 
 بقيه از صحنة نبرد گريختند.
شايعة کشته شدن پيامبر بر فرار مسلمانان دامن زد و موجب تقويت روحية دشمن شد. اندکي از ياران پيامبر؛ مانند اميرمؤمنان علي (عليه السلام) ، حمزه عموي پيامبر، ابو دجانه و بانويي به نام نسيبة بنت کعب باقي ماندند و از پيامبر دفاع کردند. علي (عليه السلام)  در دفاع از پيامبر، بيش از هفتاد زخم بر داشت و شمشيرش شکست، در اين هنگام نداي غيبي شنيده شد که مي‌گفت :
«لاَ سَيْفَ إلاَّ ذُو الْفَقَارِ وَلاَ فَتَي إلاَّ عَلِيٌّ»؛ «شمشيري جز ذوالفقار و جوانمردي چون علي (عليه السلام)  نيست.»
در اين نبرد، حضرت حمزه، حنظله، مصعب بن عمير و تعدادي ديگر از بزرگان به شهادت رسيدند.
ايستادن روي کوه رمات و نگريستن به دامنة اُحد، هر فردي را متأسف و ناراحت مي‌کند و به ياد خاطرهاي تلخ و عبرتآموز مياندازد؛ ماجراي اُحُد درسي براي امروز و آيندة مسلمانان است.
پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  فرمود: «احدکوهي استکه ما را دوست دارد و ما هم آن را دوست داريم».
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مکّة معظّمه
مکه، بلدالأمين، بلدالحرام، امّ القري و مرکز ظهور اسلام است. اين شهر از آغاز خلقت و به خصوص از زمان حضرت ابراهيم (عليه السلام)  قداست خاصي داشته است. نخستين آيههاي قرآن در اين شهر نازل شد. اينجا، زادگاه حضرت رسول، امير مؤمنان و فاطمة زهرا  (عليهم السلام)  است.
مکه ياد‌گار ايثارهاي ابراهيم و هاجر است؛ مکه، شکنجه‌گاه مسلمانان صدر اسلام است؛ مکه شهر خداست.
شهر مکه و بخشي از اطراف آن، محدودة حرم مي باشد. حرم داراي احکام فقهي خاصي است.
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فصل اول
مسجدالحرام
مسجدالحرام قديميترين و معروفترين مسجد در تاريخ اسلام است ؛ از آنجا که کعبة معظمه، بيت الله الحرام1 ناميده شده، اين عبادتگاه هم مسجدالحرام نام گرفت. اين مسجد مبدأ معراج پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  بوده است.
امام صادق (عليه السلام)  فرمودند: «هرگاه وارد مسجد الحرام ميشويد، با پاي برهنه و با خشوع وارد شويد.»
در حال حاضر، مسجد الحرام 100 در بزرگ و سه ورودي اصلي به نامهاي باب السلام، باب العمر و باب ملک عبدالعزيز دارد.
اين مسجد، با محاسبة زير زمين، چهار طبقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. از امام صادق (عليه السلام)  پرسيدند: چرا کعبه را "بيت الله الحرام" ناميدند؟ فرمود: "چون بر مشرکان حرام است وارد آن شوند."
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 است که گنجايش يک ميليون نماز‌گزار را دارد. همچنين مسجد داراي نه مناره مي‌باشد.


کعبه

کعبه نگين مسجدالحرام، نخستين خانه بر روي زمين، بيت العتيق و بيت المعمور است. اين خانه به وسيلة فرشتگان و سپس حضرت آدم بنا شد و ابراهيم خليل آن را تجديد بنا کرد. هاجر و کودک شير‌خوارش اسماعيل اولين ساکنان آن هستند.
در روايات آمده است :«نگاه به کعبه عبادت است و گناهان را از بين ميبرد.»
ديوار کعبه از سنگ کبود رنگ، مايل به سفيد به ارتفاع 85/14 متر، به طول 58/11 متر و 22/10 متر مي‌باشد. ارتفاع در خانة كعبه از زمين 2 متر و ارتفاع حجر‌الأسود يک متر و 50 سانتيمتر مي‌باشد.
پردة کعبه دو لايه دارد که پوشش ظاهري آن سياه رنگ بوده و هر سال يك بار تعويض مي‌گردد. در درون کعبه نيز سه ستون کنده کاري از چوب عود به قطر 25 سانتي متر وجود دارد.
هر يک از چهار گوشة كعبه را «ارکان کعبه» گويند و آنها عبارتاند از :
رکن حجرالأسود، رکن شامي، رکن غربي و رکن يماني.(1)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . رکن يماني، داراي فضيلت بسياري است ؛ مادر حضرت علي (عليه السلام)  از شکاف اين قسمت وارد کعبه شد و پس از به دنيا آوردن فرزند، از آنجا بيرون آمد. در فضيلت رکن يماني روايات بسياري وجود دارد ؛ از جمله اينكه پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  فرمودند: "هيچگاه نزد رکن يماني نرفتم مگر آنکه جبرئيل کنار آن ايستاده بود و براي لمس کنندة آن، طلب آمرزش ميکرد."
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حجرالأسود

سنگي بيضي شکل و سياه رنگ در گوشة شرقيِ کعبه، درونِ محفظهاي نقرهاي و در رکن حجرالأسود، نزديک درِِ کعبه قرار دارد.
در فضيلت حجرالأسود روايات‌ بسيار وجود دارد ؛ از جمله اين‌كه پيامبر خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  فرمودند: «حجرالأسود دست خدا در زمين است؛ هرکس دست خود را بر آن بکشد، با خدا بيعت کرده که نافرمانياش نکند.»
امام صادق (عليه السلام)  فرمودند :«حجرالأسود از بهشت است.»
نيز آن حضرت فرمودند: «در صورتي که کسي در اطراف حجر نبود و به راحتي امکان استلام و بوسيدن بود، آن را ببوسيد و در وقت ازدحام، از دور، بر او تکبير بگوييد.»
سنگ سياهي در كنارخانه ايستاده است * مست از شراب بوسة لب‌هاي پيغمبر
بشتاب شايد برلب‌هاي خشك سنگ * ما را نهي، نوشاند از دريايي پيغمبر
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همچنين فرمودند: «از چيزهايي که از زنان برداشته شده، استلام حجرالأسود است.»
بنابراين، لمس حجرالأسود مستحب است و کسي نميتواند براي انجام آن، مرتکب خلاف شرع شود.

حجر اسماعيل

حجر اسماعيل ميان رکن شامي و رکن غربي کعبه واقع است. اين ديوار هلالي شکل زير ناودان کعبه است1. امام صادق (عليه السلام)  فرمودند: «حجر، خانة اسماعيل است و قبر هاجر و اسماعيل در آن قرار دارد.»
حجر اسماعيل، محل وقوع معجزة «شقّ القمر» حضرت رسول (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  است.

مقام ابراهيم

سنگيکه جاي پاي حضرت ابراهيم (عليه السلام)  روي آن نقش بسته، «مقام ابراهيم» نام دارد. خداوند در قرآن مي‌فرمايد : { فيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهيمَ ...} ؛ «در مسجد الحرام نشانههاي روشن، از جمله مقام ابراهيم است.» ( 2 )
آن حضرت هنگام تجديد بناي کعبه، روي اين سنگ مي‌ايستاد تا قسمتهاي بالاي ديوار كعبه را
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. " ناودان طلا"، باران بام کعبه را به داخل حجر اسماعيل هدايت مي‌کند. بزرگان دين، به نماز و دعا در زير ناودان توصيه کردهاند.
2. آل عمران: 97
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 بالا ببرد و با ارادة الهي، جاي پاهاي ايشان، روي آن باقي مانده است.
اکنون مقام ابراهيم 13 متر با کعبه فاصله دارد و در محفظه‌اي قرار داده شده تا از آسيب‌هاي احتمالي محفوظ بماند.
صفا و مروه( 1 )
آنگاه که ابراهيم، هاجر و فرزند خُردسالش اسماعيل را در سرزمين مکه گذاشت، پس از مدتي آبِ همراه آنان تمام شد و اسماعيل تشنه ماند.
هاجر در جست وجوي آب به کوه صفا رفت؛ در مروه سرابي ديد، به مروه رفت، در کوه صفا سراب ديد و تا هفت بار مسير صفا و مروه را پيمود ؛ سرانجام جبرئيل پاي خود را بر زمين کوفت و زمزم 2 جوشيد.
هم اکنون، مسعيَ ( محل سعي ميان صفا و مروه) سالن سر پوشيدهاي به طول 400 متر است، اين سالن به شکل زيبايي در دو طبقه ساخته شده است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. خداوند در سورة بقره، آية 158 مي فرمايد: {إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَليم} ؛ "همانا صفا و مروه از شعائر خداست، پس کسي که حج خانة خدا يا عمره به جا آورد، باکي بر او نيست که سعي صفا و مروه را انجام دهد."
2. پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  فرمود: "بهترين چشمة جاري روي زمين، زمزم است" و به کساني که ازمدينه به مکه مشرف مي‌شدند، مي‌فرمود: "براي من آب زمزم سوغات بياوريد."
امام صادق (عليه السلام)  فرمود: "آب زمزم، شفاي هر درد است."
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فصل دوم
آثار مذهبي مکه

غار حِرا

در چهار کيلومتري شمال مکه، کوهي است بلند به نام «کوه نور» يا «جبل النور» که در نزديکي قلّة آن، غار«حِرا» قرار دارد.
حضرت محمد (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  پيش از بعثت، در آنجا با خدا خلوت مي‌کرد. خداوند، امين وحي، جبرئيل را در غار حرا بر پيامبر نازل کرد و وحي چنين آغاز شد:
«بخوان به نام پروردگارت که [ هستي را ] آفريد ؛ او که انسان را از خون لخته آفريد ؛ بخوان [و بدان که ] پروردگارت [ از همه چيز ] گراميتر است ؛ خدايي که با قلم نوشتن آموخت و به انسان آنچه نمي‌دانست ياد داد.» ( 1 )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ ، خَلَقَ الإ ِنْسانَ مِنْ عَلَق‏ ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ اْلأََكْرَم ، الَّذي عَلَّمَ بِالْقَلَم‏ ، عَلَّمَ الإنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) سوره علق: 5- 1
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 غار ثور

«کوه ثور» در سه کيلومتري جنوب شهر مکه است که غار ثور بر روي آن واقع شده و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  هنگام هجرت به سوي مدينه، سه شبانه روز در آن پنهان شد و خداوند با بستن تار عنکبوت بر دهانة غار، آن حضرت را از شرّ مشرکان نگاه داشت و پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  پس از رفع خطر به مدينه هجرت کرد.(1)

شعب ابي طالب

شعب ابي‌طالب، يا شعب علي، جايي است که مشرکان مکه، پيامبر خدا و بني هاشم را حدود سه سال در آنجا محصور کردند و مردم را از ديدار و معامله با آنان منع نمودند. ابتداي اين مکان، از محدودة توسعه يافته مقابل صفا و مروه آغاز مي‌گردد.
زادگاه پيامبر اسلام، داخل شعب بوده و هم اکنون تابلوي «کتابخانة مکة مکرمه» بر آن مکان قرار دارد.

قبرستان ابوطالب

اين قبرستان محوطة وسيعي است و در کنار پل حجون قرار دارد. اکنون قبرستان مردم مکه است و به نامهايي از جمله: حجون، جنة المعلاّت و بني‌هاشم شهرت دارد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. خداوند از اين واقعه در قرآن، سورة توبه، آية 40 ياد کرده است.
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 بعضي از شخصيتهاي مدفون در اين قبرستان عبارتاند از : عبدالمطّلب (جد پيامبر)، ابوطالب (پدر امير مؤمنان) و خديجه ( همسر پيامبر).

صحراي عرفات

در شرق مکه، سه ناحية مقدس وجود دارد که عبارتاند از: عرفات، مشعر و منا. حاجيان از ظهر روز نهم ذيحجه تا مغرب همان روز، بايد در اين مکان و‌قوف نمايند. به گفتة روايات، حضرت
مهدي (عجل الله تعالي فرجه الشريف)  همه ساله در چنين روزي،، در اين مکان حضور مي‌يابند.
گفتهاند كه آدم و حوّا نيز در اين سرزمين با هم آشنا شدند. اين سرزمين محل توبه، اعتراف به گناهان و رحمت بيکران الهي است.
يکي از جاهاي مهم عرفات «جبل الرحمه» کوه رحمت است ؛ بالاي اين کوه، محل نماز حضرت ابراهيم و پيامبرخدا بوده است.
حضرت امام حسين (عليه السلام)  در روز عرفه، دعاي معروف عرفه را در کنار اين کوه خواند‌‍‌ه‌اند.

مشعر الحرام

مشعر، محدودهاي ميان عرفات و منا است. حاجيان بعد از مغرب روز نهم ذي حجه، از عرفات به سمت مشعر حرکت مي‌کنند و آن شب را تا طلوع آفتاب روز بعد ( عيد قربان ) در آنجا مي‌مانند.
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 پس از مشعر و قبل از منا، منطقهاي است به نام «وادي محسّر»؛ سپاهيان ابرهه که قصد تخريب کعبه را داشتند، در اين مکان به هلاکت رسيدند. سورة فيل به اين واقعه اشاره دارد.

سرزمين منا

حاجيان پس از طلوع آفتاب روز دهم ذي‌حجه، از مشعر حرکت مي‌كنند و براي اعمال روزها و شبهاي دهم، يازدهم و دوازدهم به منا وارد مي‌شوند. بعضي از اعمال اين روز عبارتاند از:
«رمي جمرات»؛ در اين مکان، آدم شيطان را که در پيِ وي مي‌رفت، با افکندن سنگريزه از خود راند. حاجيان به پيروي از آن حضرت، به هر يک از نما‌دهاي سه گانة شيطان، هفت سنگ پرتاب مي‌کنند.
«قرباني»؛ زنده نگه داشتن روح ايثار ابراهيم و تسليم اسماعيل در برابر فرمان الهي است.
«تراشيدن يا کوتاه کردن موي سر»؛ پايان احرام حاجي است.
مسجد «خَيف»؛ يکي از مساجد مهم، منا است ؛ پيامبر خدا در اين مسجد بسيار نماز گزارده و در روايت آمده است که هفتاد نفر از پيامبران در آن نماز خواندهاند.
 همچنين مسجد «بيعت» به ياد پيمان عقبه ميان پيامبر (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  و مردم يثرب در اينجا قرار دارد.
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بخش چهارم
احکام و مناسک
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فصل اول
اعمال عمرة مفرده
«عمره» در لغت به معناي زيارت است و در اصطلاح فقه، زيارت خانة خداست، با آداب و احکام ويژة آن. از آن جهت به آن «عمرة مفرده» گويند که به تنهايي و جداي از حج1 انجام مي‌شود.
عمرة مفرده به خوديِ خود «مستحب» است و در اسلام به انجام آن، تأکيد فراوان شده است؛ اما با آغاز آن و گفتن لبيک، ادامهاش تا پايان اعمال «واجب» خواهد بود.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . حج، يکي از ارکان دين اسلام است و بر هر کسي که استطاعت داشته باشد، واجب است و در اصطلاح به آن "حج تمتع" گفته مي شود. حج هر سال در ماه ذي حجه برگزار مي‌شود و اعمال آن شامل دو بخش است : 1. عمرة تمتع 2 . حج تمتع.
"عمرة تمتع" مشتمل بر پنج عمل است که بسيار شبيه به عمرة مفرده مي‌باشد. "حج تمتع" نيز مشتمل بر سيزده عمل است که از روزهاي نهم تا دوازدهم ذي‌حجه انجام مي‌پذيرد.
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1 . احرام

زائران گرامي پس از اقامت در مدينة منوره، آنگاه که روانة مکه مي‌شوند، بايد در«مسجد شجره»
ـ که در 10 کيلومتري مدينه واقع است ـ محرم شوند و براي انجام بقية اعمال به سوي مکه حرکت کنند.
همچنين اگر افرادي بخواهند پس از اعمال عمرة مفرده، عمرة مفردة مجدد به جا آورند، بايد به خارج حرم ؛ مثلاً «تنعيم» يا «حديبيه» يا «جِعرانه» رفته ، از آنجا محرم شوند.
واجبات احرام
واجبات احرام سه چيز است
الف ـ نيت احرام
 زائر خانة خدا بايد احرام را با قصد انجام عمرة مفرده و با نيت خالص آغاز کند و به همين نيت، لبيک بگويد و همة اعمال را براي رضاي پروردگار به سرانجام برساند. البته لازم نيست نيت را به زبان آورد، بلکه همين مقدار که فرد بنا دارد اعمال عمرة مفرده را آغاز کند و با همين قصد به پايان ببرد، کافي است.
ب ـ تلبيه
 تلبيه؛ يعني گفتن لبيک، و مقدار واجب آن، اين جملات است:
«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْك‏»
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 و احتياط مستحب1 است كه پس از آن بگويند:
«إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْك»‏‏
در ضمن بايد ذکر لبيک را به عربي صحيح گفت و براي تمرين آن مي‌توان از وجود روحانيون کاروان بهره جست. همچنين براي هفت مرتبه گفتن لبيک، ثواب زيادي ذکر شده است.
ج ـ لباس احرام
 مردان، بايد تمام لباس‌هاي دوختة خود را از تن در آورند ( حتي لباسهاي زير و کوچک را)؛ و دو تکه لباس غير دوخته بر تن کنند؛ يکي را مانند لنگ بر کمر ببندند و ديگري را بر شانه بيندازند.
بانوان مي‌توانند در همان لباسي که بر تن دارند، مُحرم شوند و بيرون آوردن لباسهاي دوخته و پوشيدن دو تکه پارچهاي که مردان ميپوشند، واجب نيست؛ هر چند مرسوم است که بانوان لباس سفيد دوخته شده تهيه مي‌کنند و فقط بايد به ياد داشته باشيم كه لباسها به هيچ وجه نازک نبوده، کاملاً ساده باشد و بايد از پوشيدن هر‌گونه گلدوزي و تزيين خود داري کرد.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مقلدين آيات عظام بهجت و صافي بنابر احتياط واجب جملة دوم را نيز بايد بگويند.
"پذيرايم، خداوندا! دعوتت را پذيرايم. دعوتت را پذيرا هستم، بر اين باورم كه شريكي برايت نيست، تو را اجابت مي‌كنم".
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 چند مسأله
1 . لباس احرام بايد پاک و مباح 1 باشد.
2 . اگر در حال احرام، بدن يا لباس مُحرم نجس شود، هر چند احرام و اعمال عمره باطل نميشود ؛ ولي بنابر احتياط واجب، بايد بدن را تطهير و لباس را تطهير يا تعويض کرد.
3 . بانوان در حال احرام، بنابر احتياط نبايد لباس حرير بپوشند.
4 . پيش از احرام، غسل کردن مستحب است و مي‌توان اين غسل را در هتل انجام داد. اين غسل به نيت غسل احرام انجام ميشود و ميتوان به اين نيت انجام داد که اگر احياناً غسلي در سابق بر ما واجب بوده و انجام ندادهايم، به جاي آن باشد.

2. طواف

زائران، آنگاه که در ميقات مُحرم شدند، پس از نماز مغرب و عشا، براي انجام بقية اعمال عمره، روانة مکه مي‌شوند و در نيمههاي شب به مکة مکرمه مي‌رسند. جوانان عزيز بايد با هماهنگي کامل و با همراهي مسؤولان و روحاني کاروان به طرف مسجدالحرام رفته اعمال خويش را به سرانجام برسانند.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مباح؛ يعني غصبي نباشد.
"همانا سپاس و نعمت و تمام هستي از آن تو است؛ براي تو همتايي نيست، گوش به فرمان تو هستم."
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 احکام طواف
1 . به نيت طواف، بايد هفت مرتبه به دور کعبه چرخيد.
2 . طواف را بايد از مقابل گوشهاي از کعبه، که حجر الأسود در آن قرار دارد آغاز و در همان جا به پايان برد.(1)
3 . خانة كعبه، در حال طواف بايد در طرف چپ طواف كننده باشد؛ بنابراين، اگر در حال حركت رو به كعبه باشد و يا عقب عقب برود صحيح نيست.
4 . محدودة طواف در تمام اطراف كعبه، حد فاصل بين «كعبه» و «مقام ابراهيم» است كه حدود 13 متر مي‌باشد. بنابراين، از طرف حجر اسماعيل اين فاصله كم مي‌شود، كه حدود 3 متر باقي ميماند.(2)
5 . طواف‌كننده بايد با طهارت باشد؛ يعني
وضو داشته و غسلي بر عهدهاش نباشد3 و نيز بدن و لباس وي پاك باشد، همانگونه كه در نماز چنين است.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. هم اکنون در آخر صحن مسجد الحرام، دقيقاً مقابل حجر الأسود، مهتابي سبز رنگي وجود دارد که در شب راهنماي خوبي براي زائران است.
2. مقلدين آيات عظام: خامنه اي، مكارم شيرازي، نوري همداني، صانعي، سيستاني و صافي لازم نيست كه اين فاصله را مراعات كنند و طواف خارج از اين محدوده نيز صحيح است، هر چند بهتر است كه در همين محدوده طواف كنند و به خصوص در هنگام انجام اعمال عمره حتماً با روحاني كاروان و با جمع هم كاروانيان طواف نمايند.
3 . ورود اشخاص با حالت جنابت و همچنين ورود بانوان در ايام عادت ماهانه، به داخل مسجد الحرام و مسجد النبي حرام است و بايد پس از برطرف شدن عذر و انجام غسل وارد اين دو مكان شوند و يا آنكه اقدام به طواف نمايند.
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6 . از آن جهت كه جوانان عزيز، كسب و كار مستقلي ندارند و با هزينة پدر و مادر خود به اين سفر آمدهاند، خمس بر آنها تعلق نميگيرد. با اين حال بهتر است هزينة خريد لباس احرام را محاسبه و يك پنجم آن را به عنوان«خمس» بپردازند.
7 . اگر كسي وضو دارد و شك ميكند كه وضويش باطل شده يا خير، بنا بگذارد بر اين که وضو دارد و لازم نيست وضو بگيرد. بنابراين، در ابتداي اعمال وضو گرفته و هيچ گونه شك و وسواسي به خود راه ندهيم. اما اگر به هر دليل وضو باطل شود، بايد طواف را قطع كرد ( و آن نقطه را به خاطر سپرد)، سپس تجديد وضو كرده ، در بارة كيفيت ادامة اعمال، با روحاني كاروان مشورت نمود.
8 . زائران محترم سعي كنند در حال طواف از هر كاري كه سبب حواس پرتي و شك و وسوسه است بپرهيزند و تعداد دورهاي طواف را در خاطر خود نگه دارند، چون اگر در تعداد دورهاي طواف شك كنند، در اكثر موارد طواف باطل است و بايد طواف را دوباره انجام دهند. بهترين راه براي جلوگيري از هرگونه مشكل احتمالي، آن است كه طواف همراه با روحاني كاروان و دسته جمعي به جا آورده شود و هنگام هر دور از طواف، مشغول قرائت
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ادعية آن دور باشد.(1)
9 . يكي از اعمال مستحب در مكة معظمه، طواف كعبه است. طواف مستحب همانند طواف واجب است و انسان مي‌تواند، هفت دور را ـ كه يك طواف گويند ـ به نيت يك يا چند نفر انجام دهد.

3. نماز طواف

پس از طواف، بايد بلافاصله دو ركعت نماز به نيت «نماز طواف»، پشت مقام ابراهيم به جا آورد؛ طوري بايستد كه مقام، بين نمازگزار و كعبه قرار گيرد.
گفتني است به علت ازدحام جمعيت در اين مكان، بايد مواظب باشيم كه مزاحم ديگران نشويم و از مقابل نماز‌گزاران حركت نكنيم. خواهران محترم نيز بايد در پشت سر آقايان ( آنجا که براي بانوان مشخص شده است) نماز را به جا آورند.
درضمن، نماز طواف مستحب را ميتوان درهر جاي مسجد الحرام به جا آورد.
تصحيح نماز
بر تمام افراد واجب است كه نمازها را به طور صحيح ياد بگيرند تا تكليف الهي را درست انجام دهند. بهترين فرصت براي تصحيح نماز، در ايران و قبل از سفر است؛ براي اين منظور استفاده از نوارهاي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ادعية دورهاي طواف در پايان كتاب ذكر شده است.
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 آموزشي توصيه ميشود. همچنين قرائت نماز در محضر روحاني كاروان، سنتي بسيار پسنديده و نيكو است.
4. سعي بين صفا و مروه
پس از انجام طواف و خواندن نماز آن، بايد هفت مرتبه، فاصلة ميان صفا و مروه را پيمود. سعي بايد از صفا آغاز و به مروه ختم شود.
چند مسأله
1 . پيمودن فاصلة صفا تا مروه، يك مرتبه است و برگشتن از مروه به صفا مرتبه دوم به حساب ميآيد ؛ بنابراين، پايان هفت دور سعي بر مروه ختم ميشود.
2 . زائر بايد در هنگام سعي، رو به جلو باشد و عقب عقب يا به پهلو نرود؛ ولي نگاه كردن به چپ و راست و گاهي به پشت سر مثلاً براي آنكه ببيند همراهان او مي آيند يا نه، اشكال ندارد.
3 . نشستن و استراحت كردن و رفع خستگي بر صفا و مروه و در بين آنها جايز است و اگر در بين سعي باشد، بايد از همانجا كه سعي را قطع كرده، ادامه دهد.
4 . سعي ميان صفا و مروه لازم نيست با وضو و طهارت انجام شود؛ گر چه با وضو بودن بهتر است.
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5. سعي به هر نحو باشد صحيح است؛ پياده يا سواره، تند و يا آهسته.
6. در قسمتي1 از سعي مستحب است مردان هروله كنند؛ يعني كمي تندتر بروند. اين عمل تنها بر مردان مستحب است.
7. خواندن دعاهاي2 وارد شده هنگام سعي، از طرف اهل بيت (عليهم السلام)  و دعا براي مؤمنان و به ويژه پدر و مادر بسيار مورد تأكيد است و مستحب است زائر در گريه كردن كوشش كند و خود را به گريه وا دارد.
5. تقصير يا حلق
پس از سعي، بايد«تقصير» کرد؛ يعني قدري از ناخن يا موي سر را بايد چيد.
مردان ميتوانند موي صورت خود را نيز بچينند، همچنين مي توانند «حلق» كنند، يعني سر را بتراشند.
چند نكته
1 . پس از تقصير، هرچه به واسطة احرام بر فرد حرام شده بود، حلال ميشود.(3)
2 . تقصير مكان معيني ندارد، گر چه اكنون متعارف است كه بعد از سعي، در مكان مروه تقصير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. آن قسمت، امروزه با خط و چراغ سبز رنگ معين شده است.
2. دعاهاي سعي بين صفا و مروه در فصل پاياني كتاب آمده است.
3. دو مورد از محرمات احرام، پس از طواف نساء حلال مي شود؛ استفاده از بوي خوش و همسر.
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 ميكنند. بانوان اگر ميخواهند در مروه تقصير كنند، بايد مواظب باشند که نامحرم موي آنها را نبيند.
3 . كسي كه خودش تقصير نكرده، نمي‌تواند موي شخص ديگري را بچيند.
6 و 7. طواف نساء و نماز آن
پس از تقصير، بايد هفت دور به نيت «طواف نساء» به دور كعبه بگردد و پس از آن، دو ركعت نماز، پشت مقام ابراهيم به نيت نماز طواف نساء به جا آورد.
طواف نساء و نماز آن، با طواف عمره و نماز آن تفاوتي ندارد (به جز در نيت).
نماز طواف نساء آخرين عمل عمرة مفرده است و با انجام آن، اعمال عمرة مفرده به پايان ميرسد.
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فصل دوم
محرمات احرام
زائر، پس از پوشيدن لباس احرام و نيت و گفتن لبيك، مُحرم مي‌شود و بايد تا پايان اعمال عمره، از كارهايي كه بر محرم حرام است بپرهيزد. 24 عمل بر محرم حرام است كه چهار مورد آن، تنها بر مردان حرام است و دو مورد بر بانوان و بقية آنها، هم بر مردان و هم برزنان حرام است.
اكنون به بيان محرماتي مي پردازيم كه بيشتر مورد ابتلا است وامكان نياز به آنها بيشتر است.

محرمات مشترك

1 . استفاده کردن از عطر
استفاده از انواع عطرها ؛ عطر زدن به لباس و بدن و حتي پوشيدن لباسي كه بوي عطر مي‌دهد جايز نيست.
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 چند نكته :
الفـ خوردن چيزي كه بوي خوش دارد؛ مانند غذايي كه زعفران در آن است جايز نيست. اما خوردن و بوييدن ميوههاي خوشبو اشکالي ندارد.
ب ـ بوييدن گلها و سبزيهاي خوشبو، جايز نيست.
ج ـ گرفتن بيني از بوي بد جايز نيست.
د ـ استفاده از صابون، شامپو و خمير دندان خوشبو در حال احرام جايز نيست.
2 . نگاه كردن در آينه
از محرمات احرام، نگاه كردن در آينه به قصد آرايش و زينت كردن است.
اگر در اتاقي كه محرم ساكن است، آينه باشد و بداند كه گاهي ناخواسته و به طور اشتباه چشم او به آينه ميافتد، اشكال ندارد، ولي بهتر است كه آن را بر دارد يا چيزي روي آن بيندازد.
 3 . روغن ماليدن به بدن
در حال احرام، ماليدن روغن به بدن ؛ مانند كِرِم، حرام است.
4 . زدودن مو از بدن
در حال احرام، چيدن و زدودن مو از بدن خود يا ديگري حرام است. اما اگر در هنگام وضو يا غسل، بدون قصد، مويي كنده شود، اشكال ندارد.
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5 . ناخن گرفتن
چيدن و كوتاه كردن ناخن دست و يا پا حرام است.(1)

محرمات مخصوص مردان

1 . پوشيدن جامة دوخته
مردان نبايد لباس دوخته؛ مانند پيراهن، زيرجامه، شلوار، كمر بند( 2 ) دوخته شده و... را بپوشند.
2 . پوشاندن تمام روي پا
چيزيكه تمام روي پا را ميپوشاند؛ مانند كفش، جوراب و... نبايد پوشيد؛ البته پوشيدن دمپايي كه تمام روي پا را نگيرد اشكال ندارد.
3 . پوشاندن سر
مردان، نميتوانند همة سر يا قسمتي از آن را با چيزي بپوشانند.
بنابراين، بر سر گذاشتن كلاه و يا انداختن پارچه بر سر و يا حتي خشك كردن سر با حوله، به صورتي كه سر را بپوشاند، جايز نيست.
4 . رفتن به زير سايه
مُحرم، هنگام سفر در روز، آنگاه که در حال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. "زدودن مو از بدن" و "گرفتن ناخن" در حال احرام حرام است، ولي هنگام تقصير و در پايان احرام واجب است.
2. استفاده از كمر بند دوخته شده جايز نيست، اما از كمر بندهاي پرس شده مي توان استفاده كرد.
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 حرکت است، نبايد زير سايه قرار گيرد (مثلاً چتر بالاي سر بگيرد يا سوار بر ماشين سقف دار شود).(1)

محرّمات مخصوص بانوان

1 . استفاده از وسايل زيور و زينت
پوشيدن زيور آلات بر زن، در حال احرام، حرام است؛ البته، زيورهايي كه قبل از احرام به پوشيدن آن‌ها عادت داشته، لازم نيست براي احرام بيرون بياورد، ولي در هر صورت جايز نيست آن را به مرد نشان دهد.
2 . پوشاندن صورت
زن مُحرم نبايد تمام يا قسمتي از صورت خود را با نقاب، رو بند و حتي براي خشك كردن صورت با حوله بپوشاند. بنابر اين، بايد صورت به مقداري كه در وضو شسته مي‌شود باز باشد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. از آن جهت كه برنامة حركت از مسجد شجره به مكه در شب انجام مي شود، پيمودن راه با ماشين سقف دار اشكالي ندارد.
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فصل‌سوم
چند نکته دربارة نماز در مکه و مدينه
1. زائران، وقتي کمتر از 10 روز در مکه يا مدينه ميمانند، بايد نمازهاي چهار رکعتي را دو رکعت بخوانند، به جز در مسجدالحرام و مسجدالنبي، که مي‌توان در آنها، نماز را شکسته يا تمام خواند.(1) بنابراين، در نماز جماعت اين دو مسجد، نماز با اهل سنت و تمام خوانده شود.
2 . در مسجدالنبي سجده کردن روي فرشهاي مسجد مانع ندارد و مهر گذاشتن جايز نيست.(2)
3 . خارج شدن از مسجدالحرام يا مسجدالنبي، هنگام شروع نماز جماعت جايز نيست.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. مقلدين آيات عظام: خامنه‌اي، سيستاني، فاضل، مکارم و صافي مي‌توانند در تمام شهر مکه و مدينه نمازشان را تمام يا شکسته بخوانند.
2. در مسجدالحرام، زمين سنگ فرش مرمر است و بنابر اين، نماز خواندن بر سنگ اشکالي ندارد.
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4 . ميان نماز اهل سنت و شيعه، تفاوتهايي وجود داردکه به مواردي از آنها اشاره مي‌شود: 
در عربستان، اذان و اقامه با فاصلة نسبتاً طولاني و در دو نوبت از بلند‌گو پخش مي‌شود و نمازها در پنج نوبت اقامه ميشود.
ـ اهل سنت، بعد از حمد در نمازهاي صبح، مغرب و عشاء، با صداي کشيده «آمين» مي‌گويند ؛ در فقه شيعه، آمين گفتن پس از قرائت حمد، موجب باطل شدن نماز ميشود و مستحب است آهسته، «الحمدلله رب العالمين» گفته شود.
ـ اهل سنت، پس از ذکر رکوع، مکث زيادي دارند و ذکر « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» را طولاني قرائت ميکنند؛ بنابراين، نماز گزار نبايد پس از برخاستن از رکوع، سريع به سجده رود، بلکه بايد صبر کند و همراه با جماعت به سجده رود.
ـ در نمازهاي اهل سنت، گرفتن قنوت معمول نيست؛ در فقه شيعه نيز قنوت مستحب است، بنابراين، لازم نيست در نمازهاي جماعت با اهل سنت قنوت خوانده شود.
ـ در مسجد الحرام و مسجد النبي، رسم بر اين است که بعد از نمازهاي واجب، معمولاً نماز ميت خوانده مي‌شود. اين عمل، مستحب و شرکت در آن پسنديده است.
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بخش پنجم
معارف عمره
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آشنايي با اسرار حج، روح را به حقيقت اعمال آشنا ميکند و آرامشي خاص در انسان پديد ميآورد.
حج و عمره، سير و سلوك ملكوتي است. تفكّر و تدبّر در هر يك از اعمال و منازل؛ رازهاي عرفاني و اخلاقي و تربيتي را آشكار مي‌كند و روح سرگشتة آدمي را با صاحب خانه پيوندي هميشگي ميبخشد.
بسياري از جوانان در روزهاي نخست سفر مي‌پرسند: چرا حال و هواي زيارت و راز و نياز ندارند؟!
در پاسخ مي‌توان گفت: اگربخواهيم روح معنوي پيدا كنيم، اولاً نبايد توقع داشت كه يك شبه ره صد ساله را پيمود.
ثانياً با اميد به پروردگار، تأمل در ديدنيهاي مقدس اين سفر و دقت در اسرار و رموز اعمال، مي‌توان گام نخست قرب الهي را برداشت و خانة دل را نوراني كرد. از هيچ چيز سر سري نگذريم و روي تمام شنيدهها، تاريخ پر فراز و نشيب مكه و مدينه و تك تك اعمال عمره به دقت بينديشيم كه تفكّر خود يك عبادت محسوب مي‌شود.
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احرام ؛ همگام با سپيد جامگان
احرام، لباس بندگي و نمادي از پاكي جان و روشنايي دل است؛ احرام، تمرين فرمانبرداري از حق و حركت در مسير خداست.
در «ميقات» احرام ميبنديم و در آنجا تولّدي ديگر مييابيم.
لباسهاي دنيا را در مي‌آوريم و تصميم مي‌‌گيريم «لباسگناه» را هم از خويشتن دور كنيم.
«غسل» مي‌كنيم، خويشتن را از گناهان مي‌شوييم تا با طهارت قلب و روح وجسم، لباس احرام بپوشيم ؛ لباسي سفيد، پاك و حلال، لباس اطاعت از پروردگار!
لباس احرام، شبيه «كفن» است و حضور درميقات، همانند حضور در برابر محضر ربوبي در روز قيامت است.
آمادة تكبيرة الإحرام ميشويم، چون احرام همانند تكبيرة الإحرام در نماز است. نماز‌گزار بايد خود را از همه چيز رها كند و تنها متوجه خدا شود و آنچه را بر او حرام است مرتكب نشود1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. امام رضا7 در فلسفة احرام فرموده‌اند: "به مردم دستور داده شده با احرام وارد حرم امن خدا شوند؛ براي آنكه حالت خشوع يافته، به امور بيهوده ونيز زر و زيور و امور دنيايي سرگرم نشوند و در كاري كه انجام مي‌دهند جدي باشند و با تمام وجود به سوي خدا حركت كنند."
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لبيك، پاسخ به دعوت خداوند
با گفتن ذكر «تلبيه» انسان به دعوت الهي پاسخ مثبت داده، احرام تحقق مي يابد. در آن هنگام، دل آدمي فرو مي‌ريزد و اشك از ديدگان جاري مي‌گردد؛ زيرا انسان خود را ميهمان و دعوت شدة پروردگار مي‌بيند. عمره‌گزار با لبّيك گفتن، در حقيقت با خدا پيمان ميبندد كه جز به اطاعت خدا زبان نگشايد و زبان خود را براي هميشه بر همة گناهان ببندد.
باخدا پيمان ميبندد كه در همه حال تسليم اوامر الهي گردد و حلال و حرام را پاس بدارد. انسان به اين تعهّد افتخار مي‌كند؛ و به همين علت، مستحب است آن را تكرار كند و با صداي بلند بگويد؛ به اميد آنكه دل؛ پاسخي بشنود.(1)
طواف، همگام با فرشتگان
پس از احرام در ميقات، راهيِ مكه مي‌شويم؛ با رسيدن به اين شهر، احساس آرامش مي‌كنيم.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. در روايات آمده است كه امام صادق (عليه السلام)  همين كه لباس احرام پوشيد و خواست لبيك بگويد، ازگريه، صدا درگلوي مباركش حبس شد. هرچه كرد نتوانست تلبيه بگويد، رهبر يكي از فرقه‌هاي اهل سنت رو به آن حضرت كرد و گفت: چرا معطلي ؟! امام فرمود: مي‌ترسم بگويم "لبيك"، خدايا ! آمدم، ولي جواب آيدكه من آمدن تو را قبول ندارم !
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 سلام كعبه، سلام آستان سبز سجودم * سلام قبلة من! هستي ام! تمام وجودم !
سلام، عشق نجيبي كه صاف و ساده و پاكي * فداي نيم نگاهت، تمام بود و نبودم
دلم كبوتركي بود از نژاد، تحيّر * كه سر بريده‌ام آن را در آستان ورودم
همينكه نگاه ما به كعبه ميافتد، گريه امانمان نمي‌دهد؛ سر بر سجده مي نهيم و با خداي مهربان گفت وگو ميكنيم. چه شيرين است حاجت خواستن در آن حالت اول! در يك لحظه همه را به ياد مي‌آوريم و دعايشان مي‌كنيم؛ پدر و مادر، اقوام، دوستان و... .
وقتي كمي دقت مي‌كنيم، آدم (عليه السلام)  را در نظر ميآوريم كه به طواف مشغول است. ابراهيم (عليه السلام)  را كه با كمك اسماعيل، كعبه را بنا مي‌كند. هاجر را كه با فرزند خردسالش سيراب شده و در كنار كعبه (در حجر اسماعيل) منزل گزيده است. موسي را، عيسي را ومحد (عليهم السلام)  را كه با يارانشان از «باب الفتح» وارد مسجد مي‌شوند. علي (عليه السلام)  ، مولود كعبه بر شانة پيامبر رفته، بت ها را مي‌شكند... .
خدايا! چه مي‌بينم؟! مهدي موعود (عجل الله تعالي فرجه الشريف)  از كنار حجرالأسود ظهور كرده و فرياد بر آورده است.
مهديا، كعبه شد از شوق تو بي تاب، بتاب!
* * *
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طواف، تنها عملِ عمره است كه همراه با نمازش، بايد با طهارت انجام شود؛ بدينسان طواف همسان نماز است كه به صورت متحرك دور خانه انجام ميشود.(1)
طواف، انسان تك نگر و تك بُعدي را به همه سونگري فرا مي‌خواند و توجه او را از يك جهت به همه جهات سوق مي‌دهد.
طواف، سمبل توحيد است؛ راهنمايي براي هدف داشتن در زندگي است؛( 2 ) شمعي است كه به ياد معبود، بايد پروانه وار به دور آن چرخيد.
كعبه يك سنگ نشاني است كه ره گم نشود * حاجي، احرام دگر بند، ببين يار كجاست
امام صادق (عليه السلام)  مي‌فرمايد: «وَ طُفْ بِقَلْبِكَ مَعَ الْمَلاَئِكَة» ؛ «با قلب خود، هماهنگ با فرشتگان ـ كه در حريم عرش خدا به طواف مشغولند ـ طواف كن.»
طواف برگرد كعبه، به عنوان خانه‌اي كه از هرگونه آلودگي پاك است، درس طهارت و دستور پاكيزگي مي‌دهد؛ پاك شدن از هر بدي، شرك و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. امير مؤمنان علي (عليه السلام)  مي‌فرمايند: "خداوند 120 رحمت در كنار خانة خويش قرار داده است؛ 60 رحمت براي طواف كنندگان، 40 رحمت براي نماز گزاران و 20 رحمت براي نگاه كنندگان به كعبه."
2. در روايت است كه راز چهار ضلعي بودن "كعبه" اين است كه بر چهار كلمه بنيان نهاده شده: "سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر" و چه زيباست كه انسان در حال طواف به اين چهار كلمه‌اي كه نظام هستي بر آن بنا شده، بينديشد و زندگي و آينده خويش را بر آن بنا نهد.
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 عيب و هجرت و حركت به خوبي‌ها و خداي خوبي‌ها.
نكتة مهم در طواف اين است كه همراه اين جسم خاكي، فكر و اراده و خواسته‌ها و اعمال و رفتار ما بر محور «خدا» بچرخند.
عاشقان اول طواف كعبة جان كرده‌اند * پس طواف كعبة تن فرض فرمان ديدهاند
آغاز و پايان طواف از «حجرالأسود» است؛ پس در هر دور بايد با اين سنگ بهشتي ـ كه گنجينة بزرگترين اسرار است ـ عهد و پيمان ببنديم.
تا عهد تو در بستم، عهد همه بشكستم * بعد از تو روا باشد، نقض همه پيمان ها
چرا بايد در طواف، پيرامون «حجر اسماعيل» نيز بچرخيم؟! حِجر، محل دفن هاجر، اسماعيل و بسياري از انبيا است. براي تعظيم و احترام به آنان، بايد به دور حجر نيز بگرديم و اينچنين خداوند مؤمنانش را تكريم ميكند.
چرا هفت دور طواف مي‌كنيم؟ راز و رمز اعداد مقدس را نمي‌دانيم، ولي اين هفت با هفت آسمان و زمين، هفت بطن قرآن و هفت روز هفته بي ارتباط نيست. انسان به نيابت هر روز هفته در سراسر عمرش يك دور طواف و يك سعي ميان صفا و مروه دارد؛ يعني تمام عمر را در حال طواف و سعي است.(1)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. در روايات معصومين آمده است كه پس از آفرينش آدم و دستور خدا به فرشتگان براي سجده به او، فرشتگان شگفت زده شدند و خداوند بر آنها غضب كرد، ملائك طلب توبه كردند و پروردگار دستور داد تا "بيت المعمور" را طواف كنند، ملائك هفت سال آن را طواف كردند و استغفار نمودند و خداوند توبة آنها را پذيرفت. سپس خداي تعالي براي فرزندان حضرت آدم، كعبه را در زير بيت المعمور قرار داد، تا محل توبه و پاك شدن از گناهان باشد. پس، طواف بر بندگان هفت دور واجب شد ؛ هر سال يك دور.
 خانـة كـعبه خانـة دلهاسـت *** ساحت قدس و جلوهگاه خداست
 نيكبخت آن كه همچو پروانه *** در طـواف اسـت گـرد آن خـانه
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نماز، گفت وگو با خدا
نماز، ستون دين، سيماي مكتب، نشانة اسلام، اساس دين، معراج مؤمن، پيمان خداوند، ميزان اعمال، كليد بهشت، اولين عملي که در قيامت از آن سؤال ميشود، آخرين سفارش انبيا و اوليا، كوبندة شيطان، داروي تكبّر، نور چشم پيامبر، وسيلة نزديك شدن به خدا، سبب آمرزش گناهان و ياد خداست و ياد خدا، آرام بخش دل ها و جان‌ها است!
امام حسين (عليه السلام)  در ظهر روز عاشورا و در ميدان مبارزه و در برابر تيرهاي دشمن، نماز را رها نكرد.
ابراهيم (عليه السلام)  همسر و كودك خويش را در بيابانهاي داغ مكه ـ آن هنگام كه هيچ آب و گياهي نداشت ـ مسكن داد و گفت: «خدايا! تا نماز به پا دارند.» ( 1 )
حال، پس از پايان طواف، مطابق سنت ابراهيم، در پشت جايگاه او (مقام ابراهيم) و به سوي كعبه، نماز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ِ (رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّلاة). ابراهيم: 37
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مي‌خوانيم ؛ زيرا كه خداوند در قرآن كريم دستور داده است: «در مقام ابراهيم نماز بخوانيد و آنجا را جايگاه پرستش خدا قرار دهيد.» ( 1 )
مقام ابراهيم رمزي است از مقام امامت، امت ابراهيميِ حجگزار با اين عمل، درس سازش ناپذيري با كفر را از قهرمان توحيد مي‌آموزد و به همين منظور به او اقتدا مي‌كنند.
آري، امامت در اسلام به قدري اهميت دارد كه سنگي هم كه زير پاي امام بوده، بايد در نماز، جلوي ما قرار گيرد و ما پشت آن به نماز بايستيم! در طواف نيز، حركت بايد ميان«كعبه» و «مقام» باشد ؛ يعني، ميان«توحيد» و «امامت».
مستحب است بعد از نماز طواف، مقداري از بهترين آب روي زمين«آب زمزم» نوشيد و سر و صورت خود را با آن صفا داد، به اميد آنكه زمزم عقل و خِرد در وجودمان بجوشد و بديها و زشتي‌هايمان شسته شود.
سعي، حرکت به سوي خوبيها
سعي ميان صفا و مروه، اقتدا به هاجر است؛ او که با قلبي پر اميد و ايماني استوار، فاصلة پر فراز و نشيب را در آن لحظات تنهايي، هفت بار به اين سو و آن سو دويد تا جرعه‌اي آب بيابد و فرزند تشنه کامش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهيمَ مُصَلًّي).‏ بقره:125
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را از مرگ رهايي بخشد و سرانجام به نتيجه رسيد.(1)
مسلمانان در اين برنامة نمادين، با الهام از سعي ‌ها‌جر مي‌آموزند كه در سختي هاي روزگار بايد علاوه بر توکل و دعا، به کار و کوشش بپردازند و از گوشه نشيني و زانوي غم در بغل گرفتن دوري گزينند؛ زيرا همراه با سعي و کار خستگي ناپذير بود که چشمة زمزم به جريان افتاد.(2)
و نيز مي‌آموزند که متواضع و فروتن باشند؛ چرا که همه با لباسي سفيد و ساده براي حل مشکلات و سعادت خويش، سراسيمه در حرکتاند.
امام صادق (عليه السلام)  ميفرمايد: «مکاني پيش خدا محبوب تر از مسعيَ ( محل سعي) نيست ؛ زيرا در آن‌جا هر جبار و ستمگري ذليل و خوار مي‌گردد.» ( 3 )
همچنين آن حضرت مي‌فرمايد: «با توقف بر صفا، روح ضميرت را براي ديدار خدا در قيامت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. شيعيان در سعي، ناخود آگاه به ياد طفل شش ماهة امام حسين  (عليه السلام)  در کربلا ميافتند و اينکه چگونه با خون گلو سيراب شد!
2. در باطن سعي بين صفا و مروه، چشمة زمزم نهفته است. سراب‌هاي فريبنده نبايد انساني را به يأس بكشاند، كه يأس چشمة روح را مي‌خشكاند. سر انجام سعي، چشمة زلالي است كه از زير پاي اسماعيل جوشيده است. در مسير خوبي‌ها خسته نشو و استقامت داشته باش، تا دعاهايت مستجاب و به چشمة فطرت پيوند خوري.
3. مستحب است مردان قسمتي از سعي را که با مهتابي سبز رنگ مشخص شده کمي تند تر حرکت کنند. اين مکان، جايي است که شيطان قصد فريب ابراهيم را داشت و آن حضرت به سرعت از او اعراض کرد.
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تصفيه کن و با رسيدن به مروه، مروت و جوانمردي را براي خداوند در پيش گير.» ( 1 )
تقصير؛ زدودن بديها
در مسجد شجره احرام بستيم و آمديم و اکنون به پايان احرام مي‌رسيم و با کوتاه کردن مو يا ناخن، از احرام خارج مي‌شويم.
بايد مظاهر زيبايي را در مقابل دوست قرباني کرد، سر بر آستانش فرود آوريم و از مو و زيباييها بگذريم. از آلودگيها رهايي يابيم و دل را پاک کنيم.
* * *
پس از تقصير، بار ديگر وظيفه انجام طواف است؛ چونان طواف پيشين، ولي به نيت «طواف نساء».
طواف وداع؛ پايان سفر و آغاز رسالت
مي‌روم وزسر حسرت به قفا مي‌نگرم *** که من دلشده اين ره نه به خود مي‌سپرم
مستحب است که زائر براي آخرين بار طواف وداع کند و از خانة خدا بيرون آيد؛ هفت دور پيرامون کعبه طواف کرده و دو رکعت نماز بگذارد، سپس آب زمزم بنوشد و سر بر سجده نهد و از خداوند تقاضاي توفيق زيارت مجدد خانه‌اش را نمايد.
در طواف وداع، لازم نيست دعاهايي به عربي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مستحب است انسان در حال سعي، دعا بخواند و خود را به گريه وادارد و مرتب بگويد : العفو، العفو، العفو.
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 خوانده‌ شود، بيشتر به زبانهاي مادري خود، ساده و صميمي و راحت، دردها و رازها را نجوا کنيم. گويا با مادر خويش سخن مي‌گوييم؛ آري، خدا حتي از مادر بيشتر دوستمان دارد.
آخرين لحظات حضور در مسجدالحرام است. نگاهي حسرت بار به کعبه مي‌کنيم و با تمام وجود مي‌گوييم؛ خدا حافظ اي کعبه!
خدا حافظ اي قبلهام در نماز !
خدا حافظ اي زادگاه علي !
خداحافظ اي صفا، مروه، اي زمزم، اي مقام !
«حجر الأسود»، اي سنگ بهشتي! بار ديگر ما را به اين سفر دعوت کن ! عنايتي کن تا هميشه به ياد تو باشيم. کعبه، ما مي‌رويم، اما هر روز پنج بار رو به تو نماز مي‌گزاريم و خاطرات حضور با تو را دريادمان خواهيم داشت و آن راز و نيازها و آن تعهدات و پيمان‌ها هميشه با ما خواهد بود.
پروردگارا ! من دراينجا چه بسيار چيزها ديدم، من تو را با تمام وجود حس کردم. جاي پاي آدم و ابراهيم را مشاهده كردم. هاجر را ديدم که دوان دوان در پي اسماعيل بود. سجده‌گاه محمد (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  را ديدم. با توگفت‌وگو کردم و حال که به وطنم ميرسم، سوغاتي من روح معنوي‌اي است که از شما کسب کردهام. کمکم کن جرعهاي از آن را به اقوام و دوستان تشنهام هديه کنم.
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 خدايا! معبودا دعايم را مستجاب فرما: (رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا) .
اي مونس! در تنهايي ياورم باش و در دو راهي چراغ راهم!
اي عزيز! به وعدههايت دل بستهام و تمام وجودم از اميد به تو لبريز شده؛ ما را به اميدمان خريدار باش و با خورشيد کعبه پيوند زن.
 به پايان آمد اين دفتر حکايت همچنان باقي است
 به صد دفتر نشايد گفت وصف الحال مشتاقي.
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زمزمه‌هاي وداع

مدينه! شهر رسول خدا! خـداحافظ * مزار گمشده! گلدسته‌ها! خـداحافـظ
كميل و ندبه و شب‌هاي اشك و دلتنگي * كـبوتـران غـريب آشـنا! خـداحافـظ
بقيع! گنبد خضرا! مزار بي فانوس * بهشت گمشده در غم‌ رها، خداحافظ
زمين داغ! هواي گـرفـته و ابـري * بـنـاي مـرمـري و دلـگشا، خـداحافظ
غروب غم انگيز پشـت قـبرستان * سـپيده‌هاي ســلام و دعـا، خـداحافظ
ستون توبه! در سوخته! خـيابانها * مديـنه! شـهر رسـول خـدا، خداحافظ
***
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خداحافظ اي كعبه

خداحافظ اي كعبه، اي بزم يار * خداحافظ اي بيت پروردگار
خداحافظ اي محفل اهل راز * خداحافظ اي قبلهام در نماز
خداحافظ اي كوي مطلوب من * خداحافظ اي بيت محبوب من
خداحافظ اي از تو دل منجلي * خداحافظ اي زادگاه علي
اگر ميهمان بدي بوده‌ام * به دامان پاك تو رخ سوده‌ام
از اين در برون با چه حالي روم * مبادا كه با دست‌ خالي روم
اگر خواهي از خود جدايم كني * كرم كن كه عبد خدايم كني
صفايي دگر بر روانم بده * امام زمان را نشانم بده
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بخش ششم

نکته‌ها و تجربه‌ها
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امام صادق (عليه السلام)  خطاب به شيعيان فرمودند:
«هر يک از شما تقوا را رعايت کند، با صداقت باشد و با مردم به نيکي رفتار کند، «جعفري واقعي» است. در چنين صورتي استکه ما خوشحال خواهيم شد؛ زيرا ديگران خواهند گفت که اين از آثار تربيت جعفر است. اگر جز اين باشد، ناراحتي و خواري گريبانگير ما ميشود.»
آري، زائر شيعي، نمايندة شيعه وکشور شيعي در سرزمين وحي است؛ پس همگان، ويژگيهاي شيعيان را در اعمال زائر شيعه جست و جو مي‌کنند.
* * *
رعايت نکتهها و يادآوريهاي زير و بهرهمندي از تجربيات ديگران، سفر دانش آموزان عزيز را در اين سفر معنوي پربارتر ميسازد و خاطرهاي خوش براي همة ايام عمر باقي مي‌گذارد.
1. پيش از سفر، در جلسات آموزشي و توجيهي شرکت کنيد و افزون بر فراگيري احکام و مسائل، به آنچه توسط مدير کاروان و روحاني در رابطه با شأن و مقرّرات تذکر داده مي‌شود، توجه نماييد.
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2 . رعايت نظم و انضباط در سفر؛ مانند سوار شدن به هواپيما و پياده شدن از آن، ورود و خروج به آسانسورها در هتلهاي مکه و مدينه، سوار شدن به اتومبيل با شمارهاي که اعلام شده، حفظ آرامش در طبقات هتل و اتاق‌ها و... نشانة شخصيت افراد است.
3 . همراه داشتن کارت شناسايي، نشاني هتل مکه و مدينه، دفترچه پزشکي و واکسيناسيون و دقت در نگهداري بليت و گذرنامه و خودداري از همراه بردن کليد اتاق به بيرون از هتل، از اموري است که بايد رعايت شود.
4 . پيش از ورود شما به مکه يا مدينه، اتاقها شماره بندي شده که در آنها اسکان خواهيد يافت. با ورود به ساختمان از سر و صدا، تعويض اتاق و عجله و شتاب پرهيز و متانت را در همه جا حفظ کنيد .
5 . در مکه و مدينه، همه روزه جلسات معارف، مناسک و اخلاق تشکيل مي‌شود، در اين جلسات حضور جدي داشته باشيد و ضمن يادگيري مسائل و اسرار حج، قرائت نمازتان را نيز اصلاح کنيد و اشکالات آن را بر طرف سازيد. همچنين خواهران مسائل ويژة شرعي خود را از روحاني بپرسند.
6 . شايسته است با حجاج ساير کشورها به گرمي برخورد کنيد. باگفتن «السلام عليکم» به آنان سلام و احترام کنيد و با ايشان انس بگيريد. همچنين
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در برخورد با مردم عربستان و کسبه و مأموران، ادب را مراعات کنيد.
7 . در مساجد مکه و مدينه، در ميان صفوف نمازگزاران و جلوي کساني که نماز ميخوانند راه نرويد. همچنين خواهران براي اقامة نماز، هيچگاه جلوتر از آقايان نايستند.
8 . زمان حضور بانوان براي زيارت مرقد پيامبرخدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  صبح ها بعد از ساعت 7 تا يك ساعت به ظهر است. بعد از ظهرها نيز پيش از نماز عصر به مدت دو ساعت و شب‌ها پس از نماز عشا ميباشد.
9. درهاي قبرستان بقيع، در ساعتهاي خاص، تنها براي مردان گشوده مي‌شود؛ مانند: بعد ازنماز صبح ( حدود ساعت6 ) بعد از نمازعصر (حدود ساعت 4) و بانوان تنها بعد از نماز عصر مي‌توانند از پشت نردهها بقيع را زيارت کنند.
10. از خواندن نماز درکنار قبرستان بقيع و استفاده از مُهر در تمام مساجد مکه و مدينه خودداري نموده، بر سنگ فرشهاي مساجد سجده شود؛ البته در هتل بايد بر مُهر و يا چيزي که سجده برآن صحيح است، سجده نمود.
11. دانش آموزان گرامي، در صورت داشتن نذر براي حرمين، قبور ائمه، شيعيان مدينه و.... آن را در اختيار روحاني کاروان بگذارند تا به دفتر نمايندگي
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ولي فقيه مستقر در مکه و مدينه تحويل دهند که در جاي مناسب مصرف شود.
12. از مکانهاي زيارتي، به ويژه مسجدالحرام و مسجدالنبي، عکس‌نگيريد و توجه داشته باشيد که بردن دوربين به داخل مسجدالحرام و مسجدالنبي ممنوع است.
13 . هنگام نماز، همة فروشگاهها و مغازهها تعطيل است؛ بنابراين ضروري است از توقف درمقابل مغازهها تا پايان نماز، که موجب انگشت نما شدن است، خودداري کنيم.
14. توصيه مي شود براي پيشگيري از گرما زدگي، در ساعات گرم و و‌سط روز، آمد و شد نداشته باشيد. مايعات زياد مصرف كنيد. از استحمام روزانه غافل نباشيد.
15. اوقات فراغت در مدينه و مکه، فرصت خوبي است براي خواندن نماز‌هاي قضا و چه خوب است كه اين کار در مسجد النبي و مسجد الحرام باشد؛ که ثواب بسيار دارد.
16. سحرگاه مدينه و مكه لطيف و فرحزاست و صفايي ويژه دارد. سعي کنيد پيش از اذان صبح به مسجدالنبي و مسجدالحرام مشرف شويد و نماز را به جماعت برگزار کنيد. در اين روزها و شبها كه در مدينه هستيد، با قرائت قرآن و ختم صلوات، بر
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 روحانيت و معنويت خود بيفزاييد.
17. از برنامه‌هاييكه براي زائران عزيز در مدينة منوره و مكة مكرمه تدارك ديده شده، «زيارت دوره» است كه در مدينه شامل موارد زير است:
 زيارت قبور شهداي احد در منطقة احد، مسجد قبلتين و مساجد فتح، حضرت علي (عليه السلام)  ، سلمان فارسي در منطقة جنگ خندق و همچنين مسجد قبا.
در مكه نيز به اماكن مقدسي همچون، غار حِرا، غار ثور، قبرستان ابوطالب، عرفات، مشعر الحرام، سرزمين منا و جمرات خواهيد رفت.
18. آوردن هديه و سوغات، عملي پسنديده است، اما بايد وقت خود را بيش از اندازه در بازارها تلف نکنيم. براي خريد، پول زياد همراه برنداريد؛ و اضافه بر نياز را در جايي مطمئن نگهداريد، يا به مدير و مسؤولان کاروان بسپاريد.
19. احترام به قرآن، بر هر مسلماني واجب است؛ وقتي در مسجد النبي و مسجد الحرام قرآن تلاوت ميکنيد، قرآن را بر زمين نگذاريد که کار شايستهاي نيست، بلکه با احترام آن را در دست بگيريد و يا بر زانوهاي خود نهاده، بخوانيد و هنگام نماز، در جايگاه وقفسههاي مخصوص قرآن بگذاريد.
20. بهتر است بعد از نماز صبح، پيش از ظهر و بعد از نماز عصر، نماز مستحبي خوانده نشود.
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21. زمان ورود شما به مکه معمولاً نيمههاي شب و قبل از اذان صبح است. بنابراين، تا اذان صبح در هتل استراحت کنيد و بعد از خواندن نماز صبح، براي انجام اعمال، به مسجد الحرام مشرّف شويد. پيش از آغاز کردن به اعمال، مقداري صبر کنيد تا با فضاي مسجد الحرام آشنا شويد.
22. در طول مسافرت، آرامش خاطر داشته باشيد، از فشارهاي روحي، اضطراب و تشويش خاطر بپرهيزيد.
23. از بستن کيفِ تلفن همراه به کمر و تظاهر به داشتن آن، خودداري کنيد؛ زيرا در معرض خطر و سرقت قرار مي‌گيريد. همچنين به هنگام استفاده از تلفن همراه، احترام اماکن مقدس را حفظ کنيد.
24. توجه داشته باشيد که خلوتترين زمان براي طواف مستحبي، يک ساعت پس از نماز صبح و يک ساعت پس از نماز عشا است و شلوغترين آن، بين نماز مغرب و عشا، همچنين نيم ساعت به وقت اذانهاي نماز است ( استفاده از اين زمان ها براي خواهران محترم بسيار مناسب و بلکه ضروري است).
25. از خواندن نماز در مسير طواف کنندگان و راه رفتن بر خلاف مسيرآنان، بوسيدن مقام ابراهيم، تجمع و ازدحام در کنار آن و صدا کردن دوستان و همراهان با صداي بلند و... اجتناب شود.
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26. خواهران از بوسيدن حجر الأسود، که مستلزم اختلاط با نامحرمان است، بپرهيزند و براي يک عمل مستحبي، مرتکب گناه نشوند. همچنين در مسجد الحرام از مردان جدا نشسته، به خواندن دعا و قرآن و نماز بپردازند.
27. وقتي اعمال عمرة مفرده پايان يافت، بهترين عمل در مكة مكرمه، طواف مستحبي، قرائت قرآن، خواندن نماز، نگاه به كعبه و تفكّر و انديشيدن است.
گفتني است، اين اعمال را ميتوان به نيت ديگران؛ مانند پدر، مادر، اقوام، آموزگاران، دوستان و... انجام داد و ضرورتي براي انجام «احرام مجدد» نيست.
28. براي آشنايي بيشتر دربارة «عمره» و ويژگي‌هاي آن، مي‌توانيد به پايگاه‌هاي اطلاع رساني حج (وابسته به بعثة مقام معظم رهبري) به نشاني: http://www.Hajj.ir و پايگاه لبيك (وابسته به سازمان صدا وسيما) به نشاني: http://www.Labbaik.ir مراجعه نماييد.
همچنين مطالعة كتابهاي زير در اين زمينه مي‌تواند راهگشا باشد:
ـ «مناسک مصوّر عمرة مفرده» ، و نيز «مناسک عمره، ويژة بانوان» ، محمدحسين فلاح زاده، نشر مشعر.
ـ عمره، محسن قرائتي، نشر مركز فرهنگي
[bookmark: 98] 98 
 درس‌هايي از قرآن.
ـ عمرة مفرده، نجف نجفي روحاني، دفتر نشر معارف.
ـ ميعاد نور، محسن شريعت، دفتر نشر معارف.
ـ داستانها و حكايتهاي حج، رحيم كارگر، نشر مشعر.
ـ بركات سرزمين وحي، محمد محمدي ري‌شهري، نشر مشعر.
ـ سرزمين نور، خاطرات جمعي از دانشجويان دانشگاه كاشان، نشر مشعر.
ـ فصلنامة ميقات حج، شمارة 60 (ويژه خاطرات حج و عمره)، حوزة نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت. 
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بخش هفتم
ادعيه و زيارات
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زيارت پيامبر اعظم (صلّي الله عليه وآله وسلّم ) 
«اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يارَسُولَ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا
«سلام بر تو اي رسول خدا، سلام بر تو اي
نَبِيَّ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا مُحَمَّدَبْنَ عَبْدِاللهِ،
پيغمبر خدا، سلام بر تو اي محمد فرزند عبداللّه،
اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا خاتَمَ النَّبِيّـِينَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ
سلام بر تو اي خاتم پيامبران، گواهي دهم که تو
بَلَّغْتَ الرِّسالَةَ، وَأَقَمْتَ الصَّلاَةَ، وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ،
رسالت را رساندي و نماز را برپا داشتي و زكات دادي
وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ،
و امر كردي به معروف و نهي كردي از كار بد
وَعَبَدْتَ اللهَ حَتّي أَتاكَ الْيَقِينُ، صَلَواتُ اللهِ
و عبادت كردي خدا را تا مرگ به سراغت آمد. درودهاي خدا
عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَعَلي أَهْلِ بَيْتِكَ الطّاهِرِينَ».
و رحـمتش بر تو و بر خـانــدان طـاهر و پـاكـيزه‌ات.»
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سپس رو به قبله در كنار ستوني كه در سمت راست مرقد مطهّر است بايست، در حالي كه قبر مطهّر در سمت چپ تو و منبر در سمت راست تو باشد كه در اين حال در بالا سَرِ رسول خدا (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  قرار گرفته‌اي‌و بگو:
«أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ،
«گواهي دهم كه معبودي نيست جز خداي يگانه اي كه شريك ندارد
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ
و گواهي دهم كه محمد بنده و رسول او است و گواهي دهم كه تويي
رَسُولُ اللهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِاللهِ،
رسول خدا و گواهي دهم همانا تويي محمد فرزند عبداللّه
وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسالاتِ رَبّـِكَ،
و گواهي دهم كه رسالت پروردگارت را رساندي
وَنَصَحْتَ لاُِمَّتِكَ، وَجاهَدْتَ فِي اللهِ، وَعَبَدْتَ
و خيرخواهي كردي براي امتت ودر راه خدا جهاد كردي
اللهَ مُخْلِصاً حَتّي أَتاكَ الْيَقِينُ
وخدا را پرستش كردي تا مرگت فرا رسيد
]وَدَعَوْتَ إلي سَبِيلِ رَبِّكَ[ بِالْحِكْمَةِوَالْمَوْعِظَةِ
ودعوت به راه پروردگارت كردي به وسيلة حكمت وپند
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الْحَسَنَةِ،وَأَدَّيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ، وَأَنَّكَ
نيك وآنچه را از حق به عهده داشتي ادا كردي و براستي تو
قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَغَلُظْتَ عَلَي الْكافِرِينَ،
نسبت به مؤمنان مهربان و نسبت به كافران سخت گير بودي
فَبَلَغَ اللهُ بِكَ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ،
خدايت به بهترين شرافت جايگاه گراميان برساند،
اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي اسْتَنْقَذَنا بِكَ مِنَ الشّـِرْكِ
ستايش خدايي را است كه ما را به وسيلة تو از شرك
وَالضَّلالَةِ. اَللّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلَواتِكَ وَصَلَواتِ
و گمراهي نجات بخشيد. خدايا! پس درودهاي خود و درودهاي
مَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعِبادِكَ الصّالِحِينَ،
فرشتگان مقرّبت و بندگان شايسته ات
وَأَنْبِيائِكَ الْمُرْسَلِينَ وَأَهْلِ السَّماواتِ
و پيامبران مرسلت و ساكنان آسمان‌ها
وَالأَرَضِينَ، وَمَنْ سَبَّحَ لَكَ يارَبَّ الْعالَمِينَ مِنَ
و زمين‌ها و هركه را براي تو اي پروردگار جهانيان تسبيح گويند از
الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، عَلي مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
اولين و آخرين همه را يكجا قرار ده، براي محمد بنده
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 وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَأَمِينِكَ وَنَجِيِّكَ وَحَبِيبِكَ
و رسولت و پيامبرت و امين (بر وحيت) و همرازت و حبيبت
وَصَفِيِّكَ وَخاصَّتِكَ وَصَِفْوَتِكَ وَخِيَرَتِكَ مِنْ
و دوست خالص و مخصوصت و برگزيده و منتخب تو از
خَلْقِكَ. اَللّهُمَّ أَعْطِهِ الدَّرَجَةَ، وَالْوَسِيلَةَ مِنَ
ميان خلقت خدايا به محمد درجه و مقام وسيله را در
الْجَنَّةِ، وَابْعَثْهُ مَقاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الأَوَّلُونَ
بهشت به او عطا فرما و به مقام پسنديده اي او را برگزين كه غبطه خورند به او اولين
وَالآخِرُونَ. اَللّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: (وَلَو أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
و آخرين خدايا تو فرمودي «و اگر ايشان در آن هنگام كه به خود ستم كردند
أَنْفُسَهُمْ جاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
به نزد تو آيند و از خدا آمرزش خواهند و پيغمبر هم براي ايشان آمرزش بخواهد
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوّاباً رَحِيماً)، وَإِنّـِي أَتَيْتُ
 همانا بيابند خداي را بسيارتوبه پذيرومهربان» ومن
نَِبيَّكَ مُسْتَغْفِراً تائِباً مِنْ ذُنُوبِي، وَإِنّـِي أَتَوَجَّهُ
آمرزشخواهانه به پيشگاه پيامبرت آمده وتوبه ازگناهانم كردم ومن
بِكَ إِلَي اللهِ رَبّـِي وَرَبّـِكَ لِيَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي».
بوسيلة تو رو به خدائي كرده‌ام كه پروردگار من و تو است تا بيامرزد گناهانم را.»
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و حاجت خود را بطلب، اميد است كه برآورده شود.
پس صلوات و درودهاي مخصوص بر رسول اكرم (صلي الله عليه وآله)  را بخوان:
«اَللّهُمَّ صَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ كَما حَمَلَ وَحْيَكَ وَ
«خدايا درود فرست بر محمد چنانچه وحي تو را متحمل شد
بَلَّغَ رِسالاتِكَ، وَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ كَما أَحَلَّ
و پيام‌هايت را رسانيد و درود فرست بر محمد چنانچه حلال كرد
حَلالَكَ، وَحَرَّمَ حَرامَكَ، وَعَلَّمَ كِتَابَكَ، وَصَلِّ
حلال تو را و حرام كرد حرام تو را و به مردم ياد داد كتاب تو را و درود فرست
عَلي مُحَمَّدٍ كَما اَقامَ الصَّلاةَ، وَآتَي الزَّكَاةَ،
بر محمد چنانچه برپاداشت نماز را و زكات داد
وَدَعا إِلي دِينِكَ، وَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ كَما صَدَّقَ
و به دين تو دعوت فرمود و درود فرست بر محمد چنانچه وعدة
بِوَعْدِكَ، وَأَشْفَقَ مِنْ وَعِيدِكَ، وَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ
تو را تصديق كرد و ترسانيد (مردم را) از تهديد تو و درود فرست بر
كَما غَفَرْتَ بِهِ الذُّنُوبَ، وَسَتَرْتَ بِهِ الْعُيُوبَ،
محمد چنانچه آمرزيدي به وسيله‌اش گناهان را و پوشاندي بدو
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وَفَرَّجْتَ بِهِ الْكُرُوبَ، وَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ كَما
عيوب را و برطرف كردي بدو گرفتاريها را و درود فرست بر
دَفَعْتَ بِهِ الشَّقاءَ، وَكَشَفْتَ بِهِ الْغَمّاءَ، وَأَجَبْتَ
محمد چنانچه دفع كردي بدو بدبختي را و زدودي بدو
بِهِ الدُّعاءَ، وَنَجَّيْتَ بِهِ مِنَ الْبَلاءِ، وَصَلِّ عَلي
غمها را و اجابت كردي بدو دعا را و نجات دادي به بركت او از
مُحَمَّدٍ كَما رَحِمْتَ بِهِ الْعِبادَ، وَأَحْيَيْتَ بِهِ
بلا و درود فرست بر محمد چنانچه رحم كردي بدو
الْبِلادَ، وَقَصَمْتَ بِهِ الْجَبابِرَةَ، وَأَهْلَكْتَ بِهِ
بندگان را و زنده كردي بدو شهرها و بلاد را و شكستي بدو
الْفَراعِنَةَ، وَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ كَما أَضْعَفْتَ بِهِ
گردنكشان را و هلاك كردي بدو فرعونها را و درود فرست بر
الاَْمْوالَ، وَأَحْرَزْتَ بِهِ مِنَ الاَْهْوالِ، وَكَسَرْتَ
محمد چنانچه چند برابر كردي بدو اموال را و حفظ كردي بدو
بِهِ الاَْصْنامَ، وَرَحِمْتَ بِهِ الاَْنامَ، وَوَصَلِّ عَلي
(مردم) را از هراسها و شكستي بدو بتها را و رحم كردي بدو بر مردمان و درود فرست بر
مُحَمَّدٍ كَما بَعَثْت‍َهُ بِخَيْرِ الاَْدْيانِ، وَأَعْزَزْتَ بِهِ
محمد چنانچه برانگيختي او را به بهترين اديان و عزت دادي به او
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الْاِيمانَ، وَتَبَّرْتَ بِهِ الأَوْثانَ، وَعَظَّمْتَ بِهِ الْبَيْتَ
بر ايمان و نابود كردي بدو بتان را و عظمت دادي بدو به خانة
الْحَرامَ، وَصَلِّ عَلي مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطّاهِرِينَ
كعبه و درود فرست بر محمد و خاندان پاك و نيكوكارش
الأَخْيارِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً».
و سلام مخصوص بر ايشان فرست.»
زيارت حضرت فاطمة زهرا (عليها السلام) 
« يامُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللّهُ الَّذِي خَلَقَكِ قَبْلَ
«اي آزمايش شده، آن خدايي كه تو را آفريد، پيش از آنكه
أَنْ ‌يَخْلُقَكِ، فَوَجَدَكِ لِما امْتَحَنَكِ صابِرَةً، وَ
تو را خلق كند آزمودت و تو در آن آزمايش بردبار و
زَعَمْنا أنّا لَكِ أَوْلِياءُ وَمُصَدِّقُونَ وَصابِرُونَ
شكيبا بودي و ما دوستان تو و تصديق كننده و شكيباييم
لِكُلِّ ما أَتانا بِهِ أَبُوكِ، صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ،
به آنچه پدرت صلّي الله عليه وآله و
وَأَتانا بِهِ وَصِيُّهُ، فَاِنّا نَسْأَلُكِ إِنْ كُنّا صَدَّقْناكِ
وصيش آورده‌اند تسليم هستيم و اي خدا ما از تو مي‌خواهيم همچنانكه ما
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 إِلاّ أَلْحَقْتِنا بِتَصْدِيقِنا لَهُما بِالْبُشْري لِنُبَشّـِرَ
تصديق كننده‌ايم به درجه عاليه‌اي برساني تا ما خود را مژده
أَنْفُسَنا بِأَنّا قَدْ طَهُرْنا بِـوِلايَتِكِ».
دهيم‌كه بخاطر ولايت اين خانواده پاك شديم.»
آنگاه مي گويي:
«اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ
«سلام بر تو اي دختر رسول خدا، سلام بر تو
يا بِنْتَ نَبِيِّ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ حَبِيبِ
اي دختر پيامبر خدا، سلام بر تو اي دختر حبيب
اللهِ،اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ خَلِيلِ اللهِ، اَلسَّلامُ
خدا، سلام بر تو اي دختر خليل خدا، سلام
عَلَيْكِ يا بِنْتَ صَفِيِّ اللّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا
بر تو اي دختر برگزيدة خدا، سلام بر تو اي دختر
بِنْتَ أَمِينِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ يا بِنْتَ خَيْرِ
امين خدا، سلام برتو اي دختر بهترين آفريدة خدا،
خَلْقِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْمُحَدَّ ثَةُ الْعَلِيْمَةُ،
سلام بر تو اي هم سخن با فرشتگان و اي دانا، خدا را و همچنين
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 اُشْهِدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَلائِكَتَهُ أَنّـِي راضٍ عَمَّنْ
پيامبر و فرشتگانش را گواه مي‌گيرم كه من از هر كس كه تو از او خوشنود باشي خوشنودم
رَضِيتِ عَنْهُ، ساخِطٌ عَلي مَنْ سَخِطْتِ عَلَيْهِ،
و بر هر كس كه تو از او خشمناك باشي خشمناكم، بيزاري مي‌جويم
مُتَبَرِّءٌ مِمَّنْ تَبَرَّأْتِ مِنْهُ، مُوالٍ لِمَنْ والَيْتِ، مُعادٍ
از هر كه تو از او بيزاري و دوست دارم هر كه تو او را دوست داري و دشمن دارم هر که را
لِمَنْ عادَيْتِ، مُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضْتِ، مُحِبٌّ لِمَنْ
تو دشمن داري و ناخوشنودم از كسي كه تو از او ناخوشنودي دوست دارم كسي را كه
أَحْبَبْتِ، وَكَفيَ بِاللهِ شَهِيداً وَحَسِيباً وَجازِياً
تو دوستدار آني و كافي است خداوند گواه و پاداش دهندة
وَمُثِيباً».
من باشد.»
پس دو ركعت نماز زيارت بگزار، به همان ترتيبي كه در زيارت اوّل آن حضرت ذكر كرديم.
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زيارت ائمة بقيع (عليهم السلام) 
«اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةَ الْهُديَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ
«سلام بر شما پيشوايان هدايت سلام بر شما
أَهْلَ الْبِرِّوَالتَّقْويَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْحُجَجُ
شايستگان نيكي و پرهيزكاري سلام بر شما اي حجتها
عَلي أَهْلِ الدُّنْيا، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الْقَوّامُونَ
بر اهل دنيا سلام بر شما اي قيام كنندگان
فِي الْبَرِيَّةِ بِالْقِسْطِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الصَّفْوَةِ،
به عدل در ميان مردم سلام بر شما اي شايستگان برگزيدگي
اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا آلَ رَسُولِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ
سلام بر شما اي آل رسول خدا، سلام بر شما
أَهْلَ النَّجْويَ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقيَ،
اي اهل راز، سلام بر شما اي ريسمان و دستاويز محكم حق،
أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَنَصَحْتُمْ وَصَبَرْتُمْ فِي
گواهي دهم كه شما بخوبي تبليغ و خيرخواهي كرديد و در مورد خدا شكيبائي
ذاتِ اللهِ، وَكُذِّبْتُمْ وَأُسِيءَ إِلَيْكُمْ فَغَفَرْتُمْ، وَأَشْهَدُ
كرديد با اينكه شما را تكذيب كرده و با شما بد كردند آنها را بخشيديد و گواهي دهم
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أَنَّكُمُ الاَْئِمَّةُ الرّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ، وَأَنَّ طاعَتَكُمْ
كه شمائيد امامان راهبر راه يافته و همانا اطاعت شما
مَفْرُوضَةٌ، وَأَنَّ قَوْلَكُمُ الصّـِدْقُ، وَأَنَّكُمْ دَعَوْتُم
واجب‌است‌وگفتارتان راست است وبراستي شمامردم را به‌خدا دعوت‌كرديد
فَلَمْ تُجابُوا، وَأَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطاعُوا، وَأَنَّكُمْ دَعائِمُ
ولي اجابت نكردند و دستور داديد ولي اطاعت نكردند و همانا شمائيد پايه هاي
الدِّينِ وَأَرْكانُ الاَْرْضِ، لَمْ تَزالُوا بِعَيْنِ اللهِ،
دين و ركنهاي زمين و همواره در زير نظر خدا بوديد
يَنْسَخُكُمْ فِي أَصْلابِ كُلِّ مُطَهَّرٍ، وَيَنْقُلُكُمْ مِنْ
كه برمي‌داشت شما را از صلبهاي هر شخص پاك و منتقلتان مي ساخت به
أَرْحامِ الْمُطَهَّراتِ، لَمْ تُدَنّـِسْكُمُ الْجاهِلِيَّةُ
رحمهاي پاكيزه، آلوده نكرد شما را اوضاع جاهليت غرق
الْجَهْلاءُ، وَلَمْ تَشْرَكْ فِيكُمْ فِتَنُ الاَْهْواءِ، طِبْتُمْ
در ناداني و تأثير نكرد در شما فتنه‌هاي هوس‌آلود پاك بوديد
وَطابَ مَنْبِتُكُمْ، مَنَّ بِكُمْ عَلَيْنا دَيّانُ الدِّينِ،
و پاك بود ريشه شما منت نهاد بوسيلة شما بر ما جزا ده روز جزا
فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ
پس شما را در خانواده هايي قرار داد كه به عظمت و فرازمندي آنها
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فِيهَا اسْمُهُ، وَجَعَلَ صَلَواتَنا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنا
و پر آوازه شدن نامتان فرمان داد درود فرستادن ما را بر شما رحمتي براي ما
وَكَفّارَةً لِذُنُوبِنا، اِذِ اخْتارَكُمُ اللّهُ لَنا، وَطَيَّبَ
و كـفاره اي براي گـناهانمان چونـكه خداشما را بـراي ما انتخاب فرمود و پـاك كـرد
خُلْقَنا بِما مَنَّ بِهِ عَلَيْنا مِنْ وِلايَتِكُمْ، وَكُنّا عِنْدَهُ
خلقت ما را بوسيله آنچه منت گذارد بر ما از ولايت شما و ما پيش خدا از
مُسَمّـَينَ بِعِلْمِكُمْ، مُعْتَرِفِينَ بِتَصْدِيقِنا إِيّاكُمْ،
نامبردگان به دانش شما و اعتراف كنندگان به تصديقمان نسبت به شما بوديم
وَهذا مَقامُ مَنْ أَسْرَفَ وَأَخْطَأَ وَاسْتَكانَ وَأَقَرَّ
و اين جايگاه كسي است كه زياده روي و خطا كرده و مستمند شده
بِما جَنيَ وَرَجيَ بِمَقامِهِ الْخَلاصَ، وَأَنْ
و به جنايت خود اقرار داشته و اميد دارد بدين جايگاه خلاصي خود را و
يَسْتَنْقِذَهُ بِكُمْ مُسْتَنْقِذُ الْهَلْكيَ مِنَ الرَّديَ،
نجات دهدش خداوند بوسيله شما نجات دادن هلاك شدگان از نابودي
فَكُونُوا لِي شُفَعاءَ، فَقَدْ وَفَدْتُ إِلَيْكُمْ إِذْ رَغِبَ
پس شما شفيعان من باشيد كه من به شما وارد شدم در آنگاه كه دوري كردند
عَنْكُمْ أَهْلُ الدُّنْيا، وَاتَّخَذُوا آياتِ اللهِ هُزُواً،
از شما مردم دنيا و آيات خدا را مسخره گرفتند و
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 وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها، يا مَنْ هُوَ قائِمٌ لايَسْهُو، وَدائِمٌ
تكبر ورزيدند از آنها اي پابرجايي كه سهو ندارد و پاينده اي كه
لا يَلْهُو، وَمُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، وَلَكَ الْمَنُّ بِما
سرگرم نشود و به هر چيز احاطه دارد تو را است منت بدانچه
وَفَّقْتَنِي، وَعَرَّفْتَنِي أَئِمَّتِي وَبِما أَقَمْتَنِي عَلَيْهِ، إِذْ
مرا بدان موفق داشتي و شناساندي مرا بدانچه مرا بدان برپا داشتي در
صَدَّ عَنْهُ عِبادُكَ وَجَهِلُوا مَعْرِفَتَهُ، وَاسْتَخَفُّوا
صـورتي كه بندگانت از آن‌روگـرداندند و از شـناختنش نادان بودند وحـقش را
بِحَقّـِهِ، وَمالُوا إِلي سِواهُ، فَكانَتِ الْمِنَّةُ مِنْكَ
سبك شمردند و به غير آن منحرف شدند پس منت داري
عَلَيَّ مَعَ أَقْوامٍ خَصَصْتَهُمْ بِما خَصَصْتَنِي بِهِ،
بر من با مردمي كه مخصوصشان داشتي بدانچه مرا بدان مخصوص كردي
فَلَكَ الْحَمْدُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي مَقامِي هذا
پس تو را است ستايش چونكه من در پيش تو در اين مقام
مَذْكُوراً مَكْتُوباً، فَلا تَحْرِمْنِي ما رَجَوْتُ، وَلا
ياد شده و نام برده شده بودم پس محرومم مكن از آنچه اميدوارم و
تُخَيّـِبْنِي فِيما دَعَوْتُ فِي مَقامِي هذا بِحُرْمَةِ
نوميدم مساز در آنچه تو را خواندم در اين مقام به حرمت
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرِينَ».
مــحمـد و آل طـاهـريــنش.»
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دعاي اشواط طواف

براي اينكه طواف كننده در تعداد دورهاي طواف شك نكند، مي‌تواند دعاهاي وارده را تقسيم كرده و در هر دور طواف بخشي از آن را به قصد رجاء بخواند، واگر تكرار شد مانعي ندارد.

دعاي دور اوّل

«اَللّهُمَّ إِنّـِي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يُمْشيَ بِه
«خداوندا! از تو مسألت مي‌كنم به آن نامت كه با ذكر به وسيلة آن
عَلي طَلَلِ الْماءِ، كَما يُمْشيَ بِه عَليَ جَدَدِ
بر روي آب راه مي‌روند، چنانچه بر روي زمين سخت
الأَرْضِ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَهْتَزُّ لَهُ
و هموار، و از تو مي‌خواهم به حق آن نامت كه عرش براي آن به
عَرْشُكَ، وَأَسْأَلُكَ بِاِسْمِكَ الَّذِي تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدامُ
لرزه مي‌افتد، و از تو مي‌خواهم به حق آن اسمت كه گام‌هاي
مَلائِكَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعاكَ بِهِ
فرشتگان به لرزه مي‌افتد، و از تو مي‌خواهم به حق آن نامت كه
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 مُوسيَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ، فَاسْتَجَبْتَ لَهُ، وَأَلْقَيْتَ
موسي ترا با آن از سوي كوه طور خواند و دعايش را مستجاب كردي و محبت
عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِنْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي غَفَرْتَ
خويش را به او القا كردي، و از تو مي‌خواهم به آن نامت كه
بِهِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ما تَقَدَّمَ مِنْ
گناه گذشته و آينده حضرت محمد(صلي الله عليه وآله) را بخشيدي
ذَنْبِهِ وَما تَأَخَّرَ، وَأَتْمَمْتَ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ ، أَنْ
و نعمت خود را بر او تمام كردي كه
تَرْزُقَنِي خَيْرَ الدُّنْيا وَالآخِرَةِ»
مـرا از خير دنيا و آخرت بهره مند سازي.»
و حاجات خود را مي‌خواهي.
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 دعاي دور دوم

«اَللّهُمَّ إِنّـِي إِلَيْكَ فَقِيرٌ، وَإِنّـِي خائِفٌ مُسْتَجِيرٌ،
«خداوندا! من به تو نيازمندم، و من بيمناك و پناه جويم،
فَلا تُغَيِّرْ جِسْمِي وَلا تُبَدِّلِ اسْمِي».
پـس جسمم را دگرگون مـساز و نامم را تبديل مكن»
سپس مي‌گويي:
سائِلُكَ فَقِيرُكَ مِسْكِينُكَ بِبابِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ
گداي تو، مسكين تو به در خانه‌ات آمده، بهشت را به او
بِالْجَنَّةِ. اَللّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ، وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ،
عطا فرما، خداوندا! خانه، خانة تو و حرم، حرم تو
وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَهذا مَقامُ الْعائِذِ الْمُسْتَجِيرِ بِكَ
و بنده، بندة تو است، و اين است جايگاه پناهندة تو
مِنَ النّارِ، فَأَعْتِقْنِي وَوالِدَيَّ وَأَهْلِي وَوُلْدِي
از آتش دوزخ، مرا و پدر و مادرم را و خانواده‌ام و فرزندانم
وَإِخْوانِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النّارِ، يا جَوادُ يا
و برادران ايماني‌ام را از آتش آزاد ساز، اي بخشنده واي
كَرِيمُ».
كـريم.»
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دعاي دور سوم

«اَللّهُمَّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، وَأَجِرْنِي
«خداوندا! مرا به بهشت وارد ساز به رحمتت
بِرَحْمَتِكَ مِنَ النّارِ، وَعافِنِي مِنَ السُّقْمِ، وَأَوْسِعْ
از آتش پناهم ده، و از بيماري عافيتم بخش، و از
عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ، وَادْرَأْ عَنّـِي شَرَّ فَسَقَةِ
روزي حلال وسعتم ده، و دور كن از من شرّ تبهكاران
الْجِنِّ وَالاِنْسِ، وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، يا
جنّ و انس را، و شرّ فاسقان عرب و عجم را، اي
ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ، وَالْجُودِ وَالْكَرَمِ، اِنَّ عَمَلِي
صاحب نعمت و فضل، اي بخشندة كريم، عملم
ضَعِيفٌ فَضاعِفْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنّـِي، إِنَّكَ أَنْتَ
ضعيف است آن را مضاعف ساز، و آن را از من بپذير كه تو
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».
 شــنوا و دانايـي.»
	
	[bookmark: 118] 118 
	




[bookmark: 118] 118 

 دعاي دور چهارم

«يا اَللهُ يا وَلِيَّ الْعافِيَةِ، وَخالِقَ الْعافِيَةِ، وَرازِقَ
«اي خدا! اي صاحب عافيت و خالق عافيت و رازق
الْعافِيَةِ، وَالْمُنْعِمَ بِالْعافِيَةِ، وَالْمَنَّانَ بِالْعَافِيَةِ،
عافيت و بخشندة عافيت و دهندة نعمت عافيت
وَالْمُتَفَضِّلُ بِالْعافِيَةِ عَلَيَّ وَعَليَ جَمِيعِ خَلْقِكَ،
و افزايندة عافيت بر من و همة آفريده هايت،
يا رَحْمانَ الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَرَحِيمَهُما، صَلِّ عَليَ
اي خداي رحمان و رحيم در دنيا و آخرت، درود فرست بر
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْزُقْنَا الْعافِيَةَ، وَدَوَامَ
محمّد و خاندانش، و عافيت را روزي گردان; دوام
الْعَافِيَةِ، وَتَمامَ الْعافِيَةِ، وَشُكْرَ الْعافِيَةِ فِي الدُّنْيا
عافيت و تمام عافيت و شكر عافيت را در دنيا
وَالآخِرَةِ، يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ».
و آخـرت اي مهربان تريـن مــهربانان.»
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دعاي دور پنجم

«اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي شَرَّفَكِ وَعَظَّمَكِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ
«حمد خدايي را كه تو(كعبه) را شرف و عظمت بخشيد، و حمد خدايي
الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً نَبِيّاً، وَجَعَلَ عَلِيّاً إِماماً. اَللّهُمَّ
راست كه محمّد (صلّي الله عليه وآله وسلّم )  را به نبوت برانگيخت و علي (عليه السلام)  را امام قرار داد، خداوندا
اهْدِ لَهُ خِيارَ خَلْقِكَ، وَجَنِّبْهُ شِرارَ خَلْقِكَ».
نيكان خلقت را به زيارت كعبه رهنمون باش، و تبهكاران را از آن دور گردان.»
آنگاه مي گويي:
رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ
پروردگارا! در دنيا به ما نيكي و در آخرت نيكي بخش
قِـنا عَـذابَ النّــارِ.
و از عذاب آتـش بازمان دار.»
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 دعاي دور ششم

«اَللّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ، وَهذا مَقامُ
«خداوندا! خانه، خانة تو، و بنده، بندة تو و اين جايگاه
الْعائِذِ بِكَ مِنَ النّارِ. اَللّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ
پناهنده به تو از آتش است، خداوندا! از سوي تو است رحمت
وَالْفَرَجُ وَالْعافِيَةُ. اَللّهُمَّ اِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ
و گشايش و عافيت، خداوندا! عملم ضعيف است،
فَضاعِفْهُ لِي، وَاغْفِرْ لِي مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنّـِي وَ
آن را مضاعف ساز، و آنچه را بر تو آشكار و بر خلقت
خَفِيَ عَليَ خَلْقِكَ، أَسْتَجِيرُ بِاللهِ مِنَ النّارِ».
پنهان است بر من ببخش، از آتش به خدا پناه مي برم.»
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دعاي دور هفتم

«اَللّهُمَّ إِنَّ عِنْدِي أَفْواجاًمِنْ ذُنُوب، وَأَفْواجاً
«خداوندا! مرا انبوهي از گناه و انبوهي
مِنْ خَطايا وَعِنْدَكَ أَفْواجٌ مِنْ رَحْمَةٍ،
از لغزش است و ترا انبوهي از رحمت
وَأَفْواجٌ مِنْ مَغْفِرَةٍ، يامَنِ اسْتَجابَ لاَِبْغَضِ
وانبوهي ازمغفرت، اي آنكه مستجاب كردي دعاي دشمن ترين
خَلْقِهِ إِلَيْهِ إِذْ قالَ أَنْظِرْنِي إِليَ يَوْمِ يُبْعَثُـونَ،
خلقت (شيطان) را، آنگاه كه گفت: «مرا تا روز رستاخيز مهلت ده»
اِسْتَجِبْ لِـي».
دعايم را مستجاب گردان.»
سپس حاجاتت را بخواه و آنگاه بگو:
«اَللّهُمَّ قَنِّعْنِي بِما رَزَقْتَنِي، وَبارِكْ لِي فِيما
«خداوندا! مرا به داده‌ات قناعت بخش، آنچه را داده‌اي
آتَـيْـتَـنِي».
بـرايم بركـت ده.»
و هنگامي كه مقابل مقام حضرت ابراهيم
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 رسيدي، بگو:
«اَللّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النّارِ، وَوَسِّعْ عَلَيَّ مِنَ
«خداوندا! مرا از آتش آزاد ساز و از روزي حلال
الرِّزْقِ الْحَلالِ، وَادْرَأْ عَنّـِي شَرَّفَسَقَةِ الْعَرَبِ
بر من وسعت بخش و شرّ فاسقان عرب و
وَالْعَجَمِ وَشَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالإنْسِ».
عجم و جنّ و انس را از من دور كن.»
امام سجّاد (عليه السلام)  هنگام طواف، به ناودان نگاه مي‌كرد، و عرضه مي‌داشت:
«اَللّهُمَّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ، وَأَجِرْنِي
«خداوندا! به رحمت خويش مرا به بهشت وارد ساز
بِرَحْمَتِكَ مِنَ النّارِ، وَعافِنِي مِنَ السُّقْمِ، وَأَوْسِعْ
و از آتش پناهم ده، و از بيماري عافيتم بخش
عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ، وَادْرَأْ عَنّـِي شَرَّ فَسَقَةِ
و از روزي حلال بر من وسعت ده و شرّ فاسقان
الْجِنِّ وَالإنْسِ، وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ».
جنّ و انس و عرب و عجم را از من دور كن.»
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دعاي اَشواطِ سعي

دعاي دور اول از صفا به مروه
«اَللهُ أَكْبَرُكَبِيراً، وَالْحَمْدُللهِِ كَثِيراً، وَسُبْحانَ اللهِ
«خدا آن گونه كه بايداز همه چيز برتراست وسپاس فراوان براي اوست و منزّه است
الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْكَرِيمِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، وَمِنَ
خداوند بزرگ و سپاس براي خداوند كريم در هر صبحگاهان و شامگاهان. پس بخشي از
اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً، لا إِلهَ إِلاَّ
شب را براي او سجده كن و تسبيح او گوي در شب طولاني. خدايي جز
اللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ،
خداي يكتا نيست، او به وعدة خود وفا كرد، و بندة خود را ياري داد
وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ، لا شَيْءَ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ،
و به تنهايي لشكرهاي (دشمن) را در هم شكست. چيزي نه قبل از او و نه بعد از او نيست،
يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوتُ وَلايَفُوتُ
زنده مي‌كند و مي‌ميراند، و او زندة هميشگي است نمي‌ميرد و هرگز فوت
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أَبَداً، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، وَهُوَ عَليَ كُلِّ
نمي‌كند، هر خيري بدست اوست و بازگشت همه به سوي اوست، و او بر هر
شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ
چيزي قادر وتوانا است، پروردگارا مرا ببخشاي و بر من ترحم كن، ببخشاي
وَتَجاوَزْ عَمّا تَعْلَمْ إِنَّكَ تَعْلَمُ ما لا نَعْلَمُ، إِنَّكَ
و بزرگواري كن، و از آنچه تو مي‌داني درگذر، همانا تو مي‌داني آنچه را ما نمي‌دانيم، همانا تو،
أَنْتَ اللهُ الاَْعَزُّ الاَْكْرَمُ، رَبِّ نَجِّنا مِنَ النّارِ
عزيزترين و گرامي‌ترين خدائي، پروردگارا ما را از آتش،
سالِمِينَ غانِمِينَ، فَرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ مَعَ عِبادِكَ
صحيح و سالم نجاتمان ده، (درحاليكه) خوشحال بوده، بشارتمان دهند. همراه با بندگان
الصّالِحِينَ، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
شايسته‌ات، همراه با آنان كه بدانها نعمت بخشيدي، از
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصّالِحِينَ
پيامبران، صديقين، شهداء و صالحين،
وَحَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً، ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ
كه اينها خوب رفيقاني هستند. اين فضلي از ناحيه خداوند است،
وَكَفيَ بِاللهِ عَلِيماً، لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ حَقّاً حَقّاً، لا إِلهَ
و علم خدا (به حاجات خلق) كفايت مي‌كند، به حق معبودي جز خداوند نيست، معبودي
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 إِلاَّ اللهُ وَلا نَعْبُدُ إِلاّ إِيّاهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ
به جز خدا نيست، جز او را نمي‌پرستيم، طاعت ما خالص براي اوست.
وَلَوْ كَرِهَ الْكافِـرُونَ».
هرچند كافـران را خـوش نيايد.»
نزديك مروه اين آيه خوانده مي‌شود:
( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ
«همانا سعي صفا و مروه، از شعائر دين خداست، پس هركس، حج
الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما،
عمره را بجاي آورد، باكي بر او نيست كه سعي صفا و مروه کند،
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيـمٌ ).
و هركس نيكي كند. خدا به وي پاداش خواهد داد كه او سپاسگزار و داناست.»
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 دعاي دور دوم از مروه به صفا
«اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِ ِالْحَمْدُ، لا
«خدا برتر از هرچيزاست. و حمدوسپاس مخصوص اوست.
إِله إِلاَّ اللهُ الْواحِدُ الاَْحَدُ، اَلْفَرْدُ الصَّمَدُ، اَلَّذِي
معبودي به جزالله نيست، خدائي كه يكتا و بي همتا و بي نياز است، معبودي
لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
كه دوست و فرزند براي خود نگرفته است، در حكومت، او را شريكي نيست،
فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ
و ياوري كه بر عزتش افزايد نخواهد داشت و او را به بزرگي و
تَكْبِيراً، اَللّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتـابِكَ الْمُنْزَلِ:
بزرگواري ياد كن، خداوندا همانا تو خود در كتابي كه فروفرستادي فرمودي،
«أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، دَعَوْناكَ رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا
مرا بخوانيد تا اجابت كنم شما راپروردگارا ما تو را خوانديم، پس بر ما ببخشاي
كَما أَمَرْتَنا إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ، رَبَّنا إِنَّنا
همانگونه كه خودمارا به بخشش امرنمودي، هماناتو دروعده تخلف نمي‌كني، پروردگارا ما
سَمِعْنا مُنـادِياً يُنادِي لِلْاِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ
شنيديم صداي ندادهنده را كه به ايمان فرا مي‌خواند و مي‌گفت: به پروردگارتان ايمان بياوريد،
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 فَآمَنّا، رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنّـا سَيِّئاتِنا
پس ما ايمان آورديم، پروردگارا گناهانمان را ببخش، بدي هايمان را بپوشان،
وَتَوَفَّنا مَعَ الأَبْرارِ، رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَليَ
و ما را همراه با نيكان بميران، پروردگارا آنچه را به رسولانت
رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ
وعده فرمودي به ما عنايت كن و روز قيامت ما را خوار و ذليل مگردان، همانا تو در وعده
الْمِيعادَ، رَبَّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنا وَإِلَيْكَ
تخلف نمي‌كني، پروردگارا ما بر تو توكل نموده ايم و به تو رو كرديم، و به سوي تو
الْمَصِيرُ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَلاِِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا
برمي‌گرديم، پروردگارا بر ما و بر برادراني كه در ايمان آوردن
بِالْاِيمانِ، وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلّاً
بر ما پيشي گرفته‌اند ببخشاي، و كـينه كساني كه ايـمان آورده‌اند را
لِلَّذِينَ آمَنُوا، رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، رَبِّ اغْفِرْ
در قلوب ما قرار مده پروردگارا همانا تو رؤف و مهرباني، خدايا ببخش
وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجاوَزْ عَمّا تَعْلَمُ، إِنَّكَ
و به من رحم كن و بزرگواري فرما و از آنچه كه از من مي‌داني درگذر، همانا تو
تَعْلَمُ ما لا نَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الاَعَزُّ الاَْكْرَمُ.
مي‌داني آنچه را من نمي‌دانم، به درستي كه تو عزيزترين و گرامي‌ترين هستي.»
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( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ
«همانا سعي صفا و مروه، از شعائر دين خداست، پس هر كس، حج
الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما،
و عمره را بجاي آورد، باكي بر او نيست كه سعي صفا و مروه بجاي آورد،
وَمَـنْ تَطَوَّعَ خَـيْراً فَـإِنَّ اللهَ شاكِـرٌ عَلِيـمٌ ).
و هركس با ميل و رغبت نيكي كند. خدا به وي پاداش خواهد داد كه او سپاسگزار و داناست.»
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دعاي دور سوم از صفا به مروه
«اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِِ الْحَمْدُ،
«خدا برتر از هر چيز است و حمد مخصوص اوست،
رَبَّناأَتْمِمْ لَنا نُورَنا وَاغْفِرْ لَنا إِنَّكَ عَليَ كُلِّ
پروردگارا نور ما را كامل كن، و بر ما ببخشاي همانا تو بر هر
شَيْءٍ قَدِيرٌ، اَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ 
چيز قادر و توانايي، بارپروردگارا همانا من از تو مي‌خواهم تمامي خير را
عاجِلَهُ وَآجِلَهُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَ لُكَ
بر من عنايت كني ديررس و زودرس آن را، و براي گناهم از تو طلب آمرزش مي‌كنم،
رَحْمَتَكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ. رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
و رحمت و مغفرت تو را از تو مي‌طلبم اي مهربانترين مهربانان پروردگارا بيامرز و رحم كن،
وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجاوَزْ عَمّـا تَعْلَمُ، إِنَّكَ تَعْلَمُ
و ببخش و بزرگواري كن، و از آنچه مي‌داني بگذر همانا تو مي داني
ما لا نَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الاَْعَزُّ الأَكْرَمُ، رَبِّ
آنچه ما نمي‌دانيم همانا تو عزيزترين و گرامي‌ترين خدائي، پروردگارا
زِدْنِي عِلْماً وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ
بر دانش من بيفزاي و پس از آنكه هدايتم كردي قلب و دلم را تيره مساز. و از ناحيه
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 لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ. اَللّهُمَّ
خودت به من رحمت بخش همانا تو بسياربخشنده‌اي. پروردگارا
عافِنِي فِي سَمْعِي وَبَصَرِي، لا إِلهَ إِلاّ أَنـْتَ،
به من سلامتي در شنوائي وبينائي عنايت كن، خداوندي جز تو نيست.
سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ، اَللّهُمَّ إِنِّي
منزهي تو، همانا من از ستمكارانم، بارپروردگارا من
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اَللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
از كفر و ناداري به تو پناه مي‌برم، خداوندا، از خشم و غضب تو
بِرِضاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعافاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ،
به خشنوديت و از عقوبتت به بخشش تو پناه مي برم، تا گرفتار عقوبت تو نشوم،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَناءً عَلَيْكَ، أَنْتَ
و پناه مي‌برم به تو از تو، شمارش نمي‌توانم بكنم درود و ثنا بر تو را، تو
كَما أَثْنَيْتَ عَليَ نَفْسِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ حَتّيَ
همـانگونه‌اي كه خـود از خويش ستايش كرده‌اي، سپاس تو را گويم تا
تَــرْضيَ».
راضي گردي.»
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( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ
«همانا سعي صفا و مروه، از شعائر دين خداست، پس هركس، حج
الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما،
و عمره را بجاي آورد، باكي بر او نيست كه سعي صفا و مروه بجاي آورد،
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيـمٌ ).
و هركس نيكي كند. خدا به وي پاداش خواهد داد كه او سپاسگزار و داناست.»
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دعاي دور چهارم از مروه به صفا
«اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِِ الْحَمْدُ،
«خدا برتر از هر چيز است و حمد مخصوص خداوند است.
اَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ مِنْ خَيْرِ ما تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ
بارخدايا همانا من از تو مي‌خواهم آنچه از خوبيها كه مي‌داني عنايتم كني، و از
مِنْ شَرِّ ما تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ما تَعْلَمُ،
بديها به تو پناه مي برم، و طلب آمرزش مي‌كنم از همه گناهاني كه تو مي داني،
إِنَّكَ أَنْتَ عَلاّمُ الْغُيُوبِ، لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ الْمَلِكُ
همانا تو بسيار داناي اسرار پنهاني، خدائي بجز الله نيست خدائي كه حاكم
الْحَقُّ الْمُبِينُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ اَلصّادِقُ الْوَعْدُ
و حق و مبين است، محمد فرستادة خداست، در وعده ها راستگو
الأَمِينُ، اَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ كَما هَدَيْتَنِي لِلْاِسْلامِ
و امين است، بارخدايا همانا از تو مي‌خواهم همانگونه كه به اسلام هدايتم كردي،
أَنْ لا تُنْزِعَهُ مِنِّي حَتّيَ تَتَوَفّـانِي عَلَيْهِ وَأَنَا
اسلام را از من مگير تا آن زمان كه مرا بر اسلام بميراني و من
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 مُسْلِمٌ، اَللّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي
مسلمان باشم. بارخدايا قلبم را نوراني كن و در گوشم
نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، اَللّهُمَّ رَبِّ اشْرَحْ لِي
نوري قرار بده و چشمم را نوراني گردان، بارخدايا سينه ام را گشاده گردان،
صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
و به من شرح صدر عنايت كن و كار مرا آسان نما. و پناه مي برم به تو از شر
وَسـاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتاتِ الأَمْرِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ،
وسوسه‌هاي دروني و پراكندگي كارها، و عذاب قبر،
اَللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما يَلِجُ فِي اللَّيْلِ
بارخدايا همانا به تو پناه مي‌برم از شر آنچه در شب وارد مي‌شود
وَمِنْ شَرِّ ما يَلِجُ فِي النَّهارِ، وَمِنْ شَرِّ ما تَهَبُ
و از شر آنچه در روز وارد مي‌شود، و از شر آنچه بادها
بِهِ الرِّياحُ، يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ، سُبْحانَكَ ما
در پي دارند. اي مهربانترين مهربانان منزهي تو آن گونه كه
عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ يا اَللهُ، سُبْحانَكَ ما
شايستة تو است حق ستايش و عبوديت ترا بجاي نياورديم، اي خدا، منزهي تو،
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 ذَكَرْناكَ حَقَّ ذِكْرِكَ يا اَللهُ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
حق ياد ترا هيچ گويندة ذكري ادا نكرده است، اي خدا، پروردگارا بيامرز و ببخش
وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجاوَزْ عَمّـا تَعْلَمُ، إِنَّكَ تَعْلَمُ
و از من درگذر و گرامي‌ام دار و از آنچه مي‌داني درگذر، همانا تو مي‌داني
ما لا نَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الاَْعَزُّ الاَْكْرَمُ.»
آنچه را ما نمي‌دانيم، همانا تو عزيزترين و گرامي‌ترين خدائي.»
( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ
«همانا سعي صفا و مروه، از شعائر دين خداست، پس هركس، حج
الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما،
و عمره را بجاي آورد، باكي بر او نيست كه سعي صفا و مروه بجاي آورد،
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِِرٌ عَلِيـمٌ ).
و هركس با ميل و رغبت نيكي كند. خدا به وي پاداش خواهد داد كه او سپاسگزار و داناست.»
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دعاي دور پنجم از صفا به مروه
«اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِ ِالْحَمْدُ،
«خدا برتر از هر چيز است و حمد و ستايش مخصوص ذات اوست
سُبْحانَكَ ماشَكَرْناكَ حَقَّ شُكْرِكَ يا اَللهُ،
منزهي تو، اي خداوند، آنگونه كه شايستة توست شكر تو را بجاي نياورديم
سُبْحانَكَ ما أَعْلي شَأْنَكَ يا اَللهُ، اَللّهُمَّ حَبِّبْ
منزهي تو، چه بلندمرتبه است شأن و مقام تو اي خداوند، بارالها
إِلَيْنَا الْاِيمانَ، وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ
ايمان را محبوب ما قرار ده، و قلوب ما را با آن زينت بخش، ما را از كفر
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ، وَاجْعَلْنا مِنَ الرّاشِدِينَ،
و خروج از مسير حق و نافرماني گريزان كن، و مارااز هدايت شدگان قرارده.
رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجاوَزْ عَمّـا
پروردگارابيامرز و بر ما رحم كن و ببخشاي و بزرگواري كن، از آنچه
تَعْلَمُ، إِنَّكَ تَعْلَمُ ما لا نَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الاَْعَزُّ
مي‌داني درگذر، همانا تو مي‌داني آنچه را كه ما نمي‌دانيم، همانا تو عزيزترين
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الأَكْرَمُ، اَللّهُمَّ قِنِي عَذابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبادَكَ،
وگرامي‌ترين خدائي،خدايا روزي‌كه بندگانت را از قبر بيرون مي‌آوري از عذابت محفوظمان دار.
اَللّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُديَ، وَنَقِّنِي بِالتَّقْوي، وَاغْفِرْ
پروردگارا هدايتم كن به هدايت خود، و با تقوي مرا پاكيزه گردان،
لِي فِي الآخِرَةِ وَالأُولي، اَللّهُمَّ أَبْسِطْ عَلَيْنا مِنْ
و مرا در آخرت و دنيا ببخشاي، بارخدايا
بَرَكاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ، اَللّهُمَّ
بركـات و رحمت و بخشش و روزي‌ات را بر من فراوان كن. خداوندا
إِنِّي أَسْأَ لُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ اَلَّذِي يَحُولُ وَلا
همـانا من از تو نعمتي بـادوام مي‌خواهـم نعمتي كه پيوسته مي‌رسد و
يَزُولُ أَبَداً، اَللّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي
هرگز پايان نمي‌يابد، بارخدايا در قلب من نوري قرار ده، و در
سَمْعِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَفِي لِسانِي
گوشم نوري، و در چشمم نوري، و در زبانم
نُوراً، وَعَنْ يَمِينِي نُوراً، وَمِنْ فَوْقِي نُوراً،
نوري، از طرف راستم نوري و از بالاي سرم نوري
[bookmark: 137] 137 
 وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُوراً، وَعَظِّمْ لِي نُوراً».
و در وجـودم نـوري قرار ده، زياد كـن بر مـن نـور را.»
«رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي».
«پروردگارا سينه‌ام را گشاده گردان و كارم را آسان نماي.»
 ( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ
«همانا سعي صفا و مروه، از شعائر دين خداست، پس هركس، حج
الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما،
و عمره را بجاي آورد، باكي بر او نيست كه سعي صفا و مروه بجاي آورد،
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيـمٌ ).
و هـركس نيكـي كـند. خـدا به وي پـاداش خواهـد داد كـه او سپاسـگزار و دانـاسـت.»
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دعاي دور ششم از مروه به صفا
«اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِِ الْحَمْدُ،
«خدا برتر از هر چيز است و حمد و سپاس مخصوص اوست.
لاإِلهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ
معبودي جز خداي يگانه نيست، وعدة او راست بود و او به عهد خود وفاكرد، و بندة خود را
عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ، لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَلا
ياري داد. و به تنهايي، گروه ها (دشمنان) را درهم شكست معبودي جزالله نيست،
نَعْبُدُ إِلاّ إِيّـاهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
جـز او كـسي را نمي‌پرستيم، دينمان را براي او خالص نموده‌ايم گرچه
الْكافِرُونَ، اَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ الْهُديَ وَالتُّقيَ
كافران را خوش نيايد بارخدايا از تو هدايت، و خداترسي،
وَالْعِفافَ وَالْغِنيَ، اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي
عفاف و پاكي، و بي نيازي مي خواهم. بارخدايا حمد و ستايش براي توست آنگونه كه
تَقُولُ وَخَيْراً مِمّـا تَقُولُ، اَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ
خود مي‌گوئي و چيست بهتر از آنچه تو گوئي. بارخدايا من از تو درخواست مي‌كنم
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رِضاكَ وَالْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنّـارَ
خشنودي و بهشتت را. و پناه مي‌برم به تو از خشم و آتش دوزخت
وَما يُقَرِّبُنِي إِلَيْها مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اَللّهُمَّ
و آنچه كه مرا به خشم و آتش نزديك مي‌كند از گفتار و كردار بد بارخداوندا
بِنُورِكَ اهْتَدَيْنا، وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْنا، وَفِي كَنَفِكَ
به نور تو ما هدايت يافتيم، و به فضل و بخشش تو بي نياز گشته ايم و در پناه تو
وَإِنْعامِكَ وَعَطائِكَ وَإِحْسانِكَ أَصْبَحْنا وَأَمْسَيْنا،
و كمك و بخشش وجود تو شب را به صبح آورده و روز را به شب مي بريم.
أَنْتَ الاَْوَّلُ فَلا قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَالآخِرُ فَلا بَعْدَكَ
تو اوّلي، پس قبل از تو چيزي نبوده و تو آخري و بعد از تو چيزي نخواهد
شَيْءٌ، وَالظّـاهِرُ فَلا شَيْءَ فَوْقَكَ، وَالْباطِنُ
بود. و تو ظاهري و چيزي بالاتر از تو نيست و تو باطني
فَلا شَيْءَ دُونَكَ، نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَلْسِ وَالْكَسَلِ
و چيزي دون تو نيست، پناه مي‌برم به تو از ناداري، و بيحالي
وَعَذابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْغِنيَ، وَنَسْأَلُكَ الْفَوْزَ
و عذاب قبر، و آزمايش و بي‌نيازي و از تو مي‌خواهم رسيدن
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 بِالْجَنَّةِ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ
به بهشت را. پروردگارا ببخشاي و به من رحم كن. از من درگذر و كرم كن
وَتَجاوَزْ عَمّـا تَعْلَمُ، إِنَّكَ تَعْلَمُ ما لا نَعْلَمُ، إِنَّكَ
و از آنچه مي‌داني بگذر، همانا تو مي‌داني آنچه را ما نمي‌دانيم. همانا تو
أَنْتَ اللهُ الأَعَـزُّ الأَكْـرَمُ».
عزيزترين و گـرامي‌ترين خـدائي.»
(إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ
«همانا سعي صفا و مروه، از شعائر دين خداست، پس هركس، حج
الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما،
و عمره را بجاي آورد، باكي بر او نيست كه سعي صفا و مروه بجاي آورد،
وَمَـنْ تَطَـوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيـمٌ ).
و هركس نيكي كند. خدا به وي پاداش خواهد داد كه او سپاسگزار و داناست.»
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دعاي دور هفتم از صفا به مروه
«اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمْدُ للهِِ
«خداآنگونه كه بايد، از همه چيز برتر است و حمد و سپاس فراوان براي
كَثِيراً، اَللّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ الْاِيمانَ، وَزَيِّنْهُ فِي
خداوند است، خداوندا مرا دوستدار ايمان قرار بده و آن را در
قَلْبِي، وَكَرِّهْ إِلَيَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ
قلبم زينت بخش و مرا از كفر، خروج از مسير حق، و نافرماني گريزان كن
وَاجْعَلْنِي مِنَ الرّاشِدِينَ، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
و مرا از هدايت شدگان قرار ده، پروردگارا بر من ببخش و تـرحم كـن،
وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجاوَزْ عَمّـا تَعْلَمُ، إِنَّكَ تَعْلَمُ
از من بگذر و بزرگواري فرما و از آنچه تو مي‌داني درگذر، همانا تو مي‌داني
ما لا نَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الاَْعَزُّ الاَْكْرَمُ، اَللّهُمَّ
آنچه را ما نمي‌دانيم، همانا تو عزيزترين و گرامـي‌ترين خـدائي، خـدايا
اخْتِمْ بِالْخَيْراتِ آجالَنا، وَحَقِّقْ بِفَضْلِكَ آمالَنا
كارهاي مارا بانيكي ها پايان بخش و آرزوهاي مارا به فضل و كرم خود، تحقق بخش
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 وَسَهِّلْ لِبُلُوغِ رِضاكَ سُبُلَنا، وَحَسِّنْ فِي جَمِيعِ
و راههاي رسيدن به خوشنودي خودت را برما آسان فرما و در همة
الأَحْوالِ أَعْمالَنا، يا مُنْقِذَ الْغَرْقيَ، يا مُنْجِيَ
حالات كارهاي ما را نيكو گردان. اي نجات دهندة انسان غرق شده، اي نجات دهندة
الْهَلْكيَ، يا شاهِدَ كُلِّ نَجْويَ، يا مُنْتَهيَ كُلِّ
هلاك شدگان، اي شاهد هر پنهان، اي كسي كه انجام تمام
شَكْويَ، يا قَدِيمَ الْاِحْسانِ، يا دائِمَ الْمَعْرُوفِ،
شكايات پيش تو آورده مي شود. اي كه نيكي‌ات قديم است، و هميشه شناخته شده اي،
يا مَنْ لا غِنيَ بِشَيْءٍ عَنْهُ، وَلابُدَّ لِكُلِّ شَيْءٍ
اي كسي كه هيچ چيز بي نياز از او نيست، و براي هر چيز نيازمند
مِنْهُ، يا مَنْ رِزْقُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ، وَمَصِيرُ كُلِّ
اوئيم، اي كسي كه روزي هر موجودي با اوست و پايان هر
شَيْءٍ إِلَيْهِ، اَللّهُمَّ إِنِّي عائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ ما
چيزي بسوي اوست، بارخدايا همانا من از شر آنچه 
أَعْطَيْتَنا، وَمِنْ شَرِّ ما مَنَعْتَنا، اَللّهُمَّ تَوَفَّنا
به ما داده اي بتو پناه مي برم و از شر آنچه ما را از آن برحذر داشته اي، بارخدايا ما را
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مُسْلِمِينَ، وَأَلْحِقْنا بِالصّـالِحِينَ، غَيْرَ خَزايا وَلا
مسلمان بميران، ما را به نيكان ملحق ساز نه به خواران و
مَفْتُونِينَ، رَبِّ يَسِّرْ وَلا تُعَسِّرْ، رَبِّ أَتْمِمْ
گمراهان، پروردگارا آسان نماي و بر ما سخت مگير، پروردگارا كار ما را به خير و نيكي
بِـالْخَـيْرِ».
به پايان رسان.»
( إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ
«همانا سعي صفا و مروه، از شعائر دين خداست، پس هركس، حج
الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما،
و عمره را بجاي آورد، باكي بر او نيست كه سعي صفا و مروه بجاي آورد،
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهَ شاكِرٌ عَلِيـمٌ).
و هركس نيكي كند. خدا به وي پاداش خواهد داد كه او سپاسگزار و
